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1 درس اوّل ۱ 


واژه‌ها 
فوشتافزارتخودکاره خودنویس: غلط گیرهدفتره مقواه تلو مازیک:  .‏ 
پاک‌کن؛ مدادتراش؛ مدادرنگی؛ جامدادی؛ خطکش؛ زیردستی؛ گیره؛ پوشه؛ . 
چسب؛ منگنه؛ پرگار؛ پاکت‌نامه: تقویم؛ چراغ مطالعه 
( پاک می‌کند؛ نقاشی می‌کشد؛ می‌گذارد 
( خواهرم؛ طلبه: الآن؛ وجود دارد 


نکته‌ها 


فعل منفی «ئیست» 
فعل منفی «ندارم؛ نداری؛ ...» 


۱. این خودکار, آبی است. من با خودکارٍ آبی می‌نویسم. 

۲ محشّد مدادتراش دارد. مدادتراش او قرمز است. او مدادتراش را در جامدادی می‌گذارد. 
۴ آن جامدادی بزرگ و تمیز است. در آن جامدادی سه خودکان دو مداد و یک پاککن هست. 
۴ برادر کوچک من با مداد می‌تویسد و با پاک‌کن پاک می‌کند. 

۵ آن‌ها با خودکار و خودنویس می‌نویسند و با غلط گیر پاک می‌کنند. 

۶ آیا فاطمه روی تابلو نقاشی میکشد؟ نه. فاطمه روی مفوّا نقاشی می‌کشد. 

۷ آیا در کیف شما (تو) ماشین حساب هست؟ بله. در کیف من ماشین حساب هست. 


۸ آیاشما کتاب و نوشت‌افزاروا در کیف می‌گذارید؟ بله ما کتاب و نوشت‌افزاررادر کیف می‌گذاريم. 


سور 


کتاب شما کچاست؟ 


۲. کتاب‌ها را کجا می‌گذارید؟ 

۴ شما کدام کناب را می‌خوانید؟ 

۴ آیا شما تابلو را پاک می‌کنید؟ 

۵ آیا دوست شما نقاشی می‌کشد؟ 

۶ آیا شما پاک‌کن و مدادتراش دارید؟ 


۱ این مدادتراش نمست؛ این پاک کن است. 
۲ این خودکار نیست؛ خودنویس است. 


۳ کتاب» زیر میز نیست؛ روی میز است. 


۱. پوشه | زرد | قرمز ۲ تابلو | کوچک /بزرگ 
۴ جادادی اقرمو اصورتی ۴ پاک‌کن | کثیف / تمیز 
۵ زبردستی ابزرگ | کوچک. ۶ خطکش اقهوه‌ای اسبز 


۳ فعل منفی «ندارم؛ ندار 


من خودکار دارم؛ دفتر ندارم. 


سو 


خودکار 


۱. من کاغذ دارم؛ دفتر ندارم. 

۳ او پاک‌کن ندارد؛ غلطگیر دارد. 

۳ شما خط کش دارید؛ ما خط کش نداریم. 
۴ عا ماویگ تداریم+مدادرنگی خاریم. 

۵ آن‌ها پاکت‌نامه ندارند؛ من پاکت‌نامه دارم. 
۶ شما (تو) تقویم نداری؛ احمد تقویم دارد. 


۲ حسین و مهدی پوشه ندار 


۱. ما / کاغذ /مقوا ۲ او /عینک /عصا 


۳ شما / قاشق/ چنگال ۴.من امنگنه اچسب 


۵ درخت اريشه ریش ۶ آن‌ها | میز | چراغ مطالعه 


آیا فاطمه, رایانه ندارد؟ چراء فاطمه رایانه دارد. 


آیا فاطمه. دوربین ندارد؟ نه, قاطمه دوربین ندارد؛ 
او رایانه دارد. 


1. آیا حسین مداد ندارد؟ تساو ورن 

آیا حسین با مداد نمی‌نویسد؟ نه. حسین با خود کار می‌نویسد. 
۲ این خانم. استاد نیست؟ چرا این خانم استاد است. 

آیا او در کلاس است؟ بلهء او در کلاس | 
۳ در این ظرف. غذا نیست؟ چراء در این ظرف غذا است. 


آیا محمّد غذا نمی‌خورد؟ نه, محمد غذا نمی‌خورد. 


۴ آیا شما (تو) زبان فارسی نمی‌خوانی؟ چراء من زبان فارسی می‌خوانم. 


آیا شما (تو) کتاب اوّل می‌خوانی؟ ‏ نه. من کتاب دوم می‌خوانم. 


۵ آیا مریم نقاشی نمی‌کشد؟ چرا مریم نقاشی می‌کشد. 


آیا او در دفتر نقاشی می‌کشد؟ نه» او روی مقوا نقاشی می کشد. 


۱ آیا این دختره کتاب دارد؟ 
آیا کتاب او روی میز نیست؟ 
آیا او نقاشی می‌کشد؟ 


۲ آیا حسین مداد ندارد؟ 
آیا او با مداد می‌نویسد؟ 
مداد حسین کچاست؟ 


۱ اسم استاد شما چیست؟ 

۲ شما تابلو را پاک نمی‌کنید؟ 

۳ آیا شما کتاب دوم را می‌خوانید؟ 

۴ آیا استاد شما روی تابلو نمی‌نویسد؟ 


۵ شما (تو) در کدام مدرسه درس می‌خوانی؟ 


(پاک می‌کند ؛ نیست ؛ ندارید ؛ می‌گذارم ؛ می‌نویسد ؛ می کشند) 
من کیف را روی میز . 
۲ اوبا مدا......... و با پاک‌کن 


۳ آن‌ها روی تابلو نقاشی نمی کشنده 


۴ آیا این ژیردستی ؟ نه» این زیردستی نیست؛ پوشه است . 
۵ آیا شما خط کش و پرگا ۷ عزاه ما خط کلف و برگار دارم 


اسم.من خسین است و اسم خواهرع فاطمه است.ها اهل لبنان هستیم. پدر ما پزشک 


است و مادر ما استاد دانش‌گاه است. ما الأن در ایران هستیم. 

من و خواهرم طلبه‌ی جامعة المصطفی ءٌ هستیم. من در مدرسه‌ی المهدی تب 
درس می‌خوانم و خواهرم در مدرسه‌ی بنت‌الهدی درس می‌خواند. ما زبان فارسی می‌خوانيم. 
خواهرم کتاب اوّل می‌خواند و من کتاب دوم می‌خوانم. 

من یک جامداهی بززگ ذازم: در جامذادی .من مداد خوذکار: مداذتراش: خط کشن: 
پاک‌کن ... وجود دارد" 


۱. خواهرم: خواهر من 


. اسم خواهر حسین چیست؟ 

۲ آیا پدر حسین, معلم است؟ 

۲ حسین و فاطمه» اهل کجا هستند؟ 

۴ حسین و فاطمه کجا درس می‌خوانند؟ 

۵ فاطمه و حسین, الآن کدام کتاب را می‌خوانند؟ 

۶ آیا در جامدادی حسین. مدادتراش و پاک‌کن وجود ندارد؟ 


۱. خواهر / نقاشی می‌کشد ۲ فرزند / می‌خورد 


۳ استاد / پاک می‌کند ۴ مادر | می‌خواند 


۱ اتاق شما / فرش تخت و تلفن 
۲ باغ پدرم / درخت سیب و گیلاس 
۴افرقی کاه سکوسه اسیویه بسظی و ساتدویم 


۴. این فرودگاه / عابربانک, فروشگاه و رستوران 


۱.ما /ساعت /ندارنم 
۴ شما (قو) انامه | نمی‌نویسی 


۵ شما | کتاب فارسی / نمی‌خوانید 


۱. آن‌ها / قاشق / بشقاب 


۳ ما | خودنویس / جامدادی 


۲. آن‌ها | لمو / نمی‌خورند 
۴. مهدی / تابلو را | پاک نمی‌کند 


۶ قاطمه / در دفتر | نقاشی نمی کشد 


۲ شما/ پول | جیب 


۴ علی | نامه / پاکت‌نامه 


* خانه: آپارمان؛پارکینگ باغچه؛ پل اهر؛ شپزخان: کتری؛اجا از 
پرده؛ کولر؛ پشت‌بام؛ ای مطالعه؛اتق پذیرایی؛ اتاق خواب؛ تشک؛ با 1 
۰ توالت؛ دست‌شویی؛ آب گرم کن؛ حمام:(طبقه) 
6 غذا می‌پزد؛ می‌شوید؛ دوش می‌گیرد 
( سالن؛ مبل؛ قفسه: تلویزیون؛ سرویس بهداشتی 


۳ 
دِ 
3 
ِ 


1 
0 


۱. خانه‌ی ما دو طبقه است و شش انا دارد. 

۲ اثلق غخواب و اناق مطالعه‌ی من در طبقه‌ی دوم است. 

۳ در اتاق خواب من تخت تشک بالش یتو و پرده وجود دارد. 

۴ حیاط خاله‌ی ما بزرک است. در حیاط ما یک باغچه هست. 

در پاغچمی خنهی ما یگ درخت سیب و یک درخت اثار وجود درد 

۶ آن‌ها در تابستان با آب سرد و در زمستان با آب گرم دوش می‌گيرند. 

۷ خانه‌ی ما پارکینگ و حیاط ندارد. پدرم ماشین را در خیابان می‌گذارد. 
۸ مادرم هر روز در آشپزخانه غذا می‌پزد و خواهرم سارا ظرف‌ها را می‌شوید. 


اک پردمهای خانهی, ما کقیف اسند. من با لباس‌شویی» پرذه‌قای گفیف راً من‌گنويم. 


۰. در آشپزخانه‌ی ما اجان گازه لباس‌شویی, آب گرم کن و یک ظرف‌شویی بزرگ وجود دارد. 


۱. آیا در شما غذا نمی‌یزد؟ 

۲ شما ظرف‌ها را کجا می‌شویید؟ 

۴۳ یخچال مدرسه‌ی شما کجاست"؟ 
۴ آیا پرده‌ی اتاتی شما تمیز نیست؟ 
۵ آیا کولر شما روی پشت‌بام است؟ 
۶ آیا لباس‌شویی شما در حقام است؟ 


می‌پزند 
می‌شویید. می‌شوینه 


این اجاق گاز است یا لباس‌شویی است؟۱ 
این لباس‌شویی است. 
اين لباس‌شویی» بزرگ است یا کوچک؟۲ 


این لباس‌شویی, بزرگ است. 


۲ محیقد پزشنک است یا پرستار ست؟ 
محفده,پزشک ست. 

۲ شما(تو) در حمّام دوش می‌گیری يا در آشپزخانه؟ 
من در حمّام دوش می‌گیرم. 

۴ بینی برای شنیدن است يا بوییدن؟ 
بینی برای بوییدن است. 

۴ این خائم‌ها ظرف می‌شویند با غذا می‌پزند؟ 


این خانم‌ها غذا می‌پزند. 


کرد جطل‌ی پرستی بای ده بشده چولب له 2 جوا دنت تیست من ین خازرسشگی ام 
این حلوار مشکی است. .]بل این شلور مشکی است. ...0 .این تلور آبی تیست؛ مد 
هر تانق پرنیی که چجی دارم ردو هل همان اک ملق بوجرحعا کنر 


قح ابن لباس‌شوبی بزرگ است یا کوچک / اين لباس‌شویی بزرگ است با کوچک؟ 
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دِ 


۱. اتاق شما پنکه دارد یا کولر؟ 
. شما (تو) اهل آفریقا هستی یا اروپا 

. پتو و بالش شما تمیز است یا کئیف؟ 

. حیاط خانه‌ی شما باغچه دارد یا حوض؟ 
۵. استاد شما با ماژیک آبی می‌نویسد یا قرمز؟ 


۶ شما در آشپزخانه غذا می‌خورید یا در اتاق پذیرایی؟ 


۷ شما هر روز نقاشی می‌کشید یا تکلیف می‌نویسید ا؟ 


پدر شما ماشین را در پارکینگ می‌گذارد یا در حیاط؟ 


این مرد چه‌کار می‌کند؟ اين مرد روزنامه می‌خواند. 


آن خانم چه کار می‌کند؟ آن خانم غذا می‌پزد. 


۱. فاطمه چه کار می‌کند؟ فاطمه تامه می‌نویسد. 


۲ علی چه‌کار می‌کند؟ علی نقاشی می‌کشد. 


۲ شما (نو) چه‌کار می‌کنی؟ من لباس می‌شویم. 


شما کدام لباس را می‌شویی؟ من پیراهن قرمز را می‌شویم. 


۴ شما (تو) چه‌کار می‌کنی؟ من دوش می‌گیرم. 


شما کجا دوش می‌گیری؟ من در حمام» دوش می‌گیرم. 


۵ ترگس چه دارد؟ او کیف و کتاب دارد. 


نرگس چه‌کار می‌کند؟ او درس می‌خواند. 


فرگسن کجا دربن می‌خوان؟ او در اتلق مطالعه درس می‌خواند. 


۲. من هرروز تابلو را 


۴ در اتاق‌خواب من. تخت 


۴ مادرم هر روز در آشپزخانه .... 
نما هریج ذر آنا: مطالعه ببه 

۶ من و حسین در کلاس نقاشی وود 

# توکین تیانی‌های کقیق وا در لبامی‌شویی سهسبن, 


۸ خدیجه لباس‌های کثیف را با لباس‌شوبی 


ایشان استاد است. 


ایشان استاد هستند. 


۱ شما (تو) پزشک هستی. 
(شما پزشک هستید) 
۲. ایشان (او) پلیس نیست؛ ایشان نگهبان است, 
(ایشان پلیس نیستند؛ ایشان نگهبان هستند.) 
۳ آیا شما دو فرزند داری؟ 


تهه من سه فرزند دارم. 
آیا شما دو فرزند دارید؟ 


۴ آیا این خانم نقاشی می‌کشد؟ 


َ نه ایشان کتاب می‌خوانند. 
آیا ایشان نقاشی می‌کشند؟ 


۵ آیا شما نامه می‌نویسی؟ 


نه. من روزنامه می‌خوان 
صن و۳۳ کی 9 ۳۴۳ 
آیا شما نامه می‌نویسید؟ 


خانه‌ی برادرم 


تهران» پایتخت ایران است. خانه‌ی برادرم احمد در تهران است. خانه‌ی او دو طبقه است. 
ایشان سه فرزند دارد: دو دختر به نام فاطمه و زینب و یک پسر به نام علی. فاطمه بزرگ‌ترین 
فرزند برادرم است. 

خانه‌ی, براهرم یک سالن. پذیزایی»۵و اتاق خواب. یگ اتاق سالعه» آشیزغانه و 


سرویسن‌بهذاانشی لارد. سالن پذیرایی و الق مطالمه‌ی آن‌ها در طبقی خوم است. 


در سالن پذیرایی آن‌ها مبل. میز پذیرایی و یک تلویزیون بزرگ هست و در اتاقی مطالعه 


سه قفسه‌ی کتاب. چهار صندلی و یک میز بزرگ وجود دارد. 


0 
1 ۱/۸ 


روی میز. رایانه. چراغ مطالعه. تقویم. کتاب و 
نوشت‌افزارهست. فاطمه و علی هر روز در این اتاق 


درس می‌خوانند وتکلیف می‌نويستد. 


پایتخت ایران کجاست؟ 

۲ خانه‌ی احمد در کدام شهر است؟ 

۳ آیا احمد. دو پسر و یک دختر دارد؟ 

۴ اسم بزرگ‌ترین فرزند احمد چیست؟ 

۵ سالن پذیرایی آن‌ها در کدام طبقه است؟ 
۶ فاطمه در اتاق مطالعه چه کار می‌کند؟ 
۷ مبل و قفسه‌های کتاب کجاست؟ 


۲ آشپ خانه‌ی ما 
۴ حیاط خانه‌ی پدرم 


۱ تو نکهبان هستی. ۲ او استاد نیست. 
۴ او کتاب را روی میز می‌گذارد. ۴ تو در رستوران؛ غذا می‌خوری: 


لا آبا زر جسسههی انیه؟ ۶ آيا تو الآن دوش می‌گیری؟ 


مد مین فد 
...ی من دو قفسه‌ی کتاب وجود دارد. 
جواد تخت تشک بالش و پتو هست. 


خانواده و بستگان:پدربزرگ؛ مادربزرگ: پدر؛ مادر+ خواهر؛ برادر؛ همسر؛ شوهر؛ ,ب 


۴ خانمدزن؛ نو عروس؛ داماد؛ مادرخانم؛ پدرخانم؛ پدرشوهر؛ مادرشوهره 
» 


1 


 . ..‏ کمک می‌کند؛ مطالعه می‌کند: ازدواج می‌کند؛ زندگی می‌کند؛ 
‌ جارو می‌کند؛ تمیز می‌کند 
1 


هم کلاس؛ بسیار: خیلی؛ دوست دارد 


آزن_/ر وازه‌های خوانده شدء 
۳" مادر؛فزن؛لزاد:طل: کودک؛ پسر؛خانم شوهر 
1 جارو می‌کند (جارو می‌زند) 


برادر خواهر 


مج م منوج وم و موم موصوو و بجاو 


۱. پدربزرگ و مادربزرگم پیر هستند؛ آن‌ها در ده زندگی می‌کنند. 


۲ ما هر رون سه ساعت مطالعه می‌کنیم و یک ساعت تکلیف می‌نويسيم. 

۳ مادرم هر روز خانه را جارو می‌کند؛ غذا می‌پزد و دو ساعت مطالعه می‌کند. 

۴ این مرد. اهل ایران است. او در شهر اصفهان زندگی می‌کند. 

۵ من هر روز به مادرم کمک می‌کنم؛ اناق‌ها را تمیز می‌کنم و ظرف‌ها را می‌شویم. 

۶ صادق, همسر دخترم زهرا است. دختر و دامادم صادق در شهر بیروت زندگی می‌کنند. 
۷ من مجزد هستم, دوستم سجّاد. متأهل است. او دو فرزند دختر دارد و فرزند پسر ندارد. 

۸ فرزندم متأهل است. او یک پسر به نام مهدی و یک دختر به نام ریحانه دارد. 

٩‏ جواد و سمیّه نوه‌های حسین آقا هستند و حسین آقا پدربزرگ آن‌ها است. 

۰ من هر روز درس می‌خوانم و در تمیز کردن اتاق به دوستم کمک می‌کنم. 


۱ پدرم نه پیر است ته جوان» ایشنان میان سال است و چهل و هشت سال دارد. 


۰ 
۱. شما مجزّد هستی يا متأهل؟ 

۲ شما الآن کجا زندگی می‌کنید؟ 

۴ خانواد‌ی شعا کجا زندگی می‌کنند؟ 

۴ پدر و مادر شما پیر هستند یا جوان؟ 

۵ آیا شما به پیرمردها و پیرزن‌ها کمک می‌کنید؟ 

۶ آیا پدربزرگ شما هر روز کتاب مطالعه می‌کند؟ 


کیک گرفن: ‏ گمک‌می‌کنم ‏ کنگ‌می‌کتی ‏ کنگ‌مي‌گند . کنگ‌مي‌کنيم کنک‌می‌کنید. کمک می‌کنند 
مطالعه کردن: .. مطلعه می‌کنم.. مطالعه می‌کنی .. مطالعه می‌کند.. مطالعه می‌کنيم . مطالعه می‌کنید مطلعه می‌کنند. 


‌ 
س دی میکند. .هداج میکند. 


۱. حسین, شوهر لیلا است و لیلاه خانم آحسین است. آن‌ها همسر هم هستند. 


۲ احمد. پدرشوهر لیلا و سکیته مادرشوهر لبلا است. لبلا عروس آن‌ها است. 


۳ صادق. پدرخانم "حسین, و خدیجه مادرخانم حسین است. حسین داماد خدیجه و صادق است. 


۴ پدرشوهر لیلا یک خاه‌ی سه طبقه دارد. لیلاو حسین در خانه‌ی او زندگی می‌کنند. 


7 


برادرزاده خواهرزاده 


اسم من مهدی است و اسم خواهرم ریحانه است.حسین آقا و لیلا خانم پدر و مادرم هستند. 
پدرم یک برادر به نام محمّد و یک خواهر به نام زهرا دارد. محمّد آقاء عموی من و زهرا خانم. 
عمه‌ی من است. من و خواهرم ریحانه. برادرزاده‌های آن‌ها هستیم. 

مادرم هم یک برادر و یک خواهر دارد. اسم آن‌ها یوسف و فاطمه است. آقا یوسف. 
دایی من و فاطمه خانم. خاله‌ی من است. من و ریحانه. خواهرزاده‌های آن‌ها هستیم. 


احمد آقا و آقا صادق. پدربزرگ‌های من هستند و سکینه خانم و خدیجه خانم. 


مادربزرگ‌های من هستبد. من و خواهرم ریخاهه نوه‌های آن‌ها هستیم. 


کتاب من. روی میز است. - کتابم» روی میز | 
کتاب من کتاب + تم 
کتاب تو کتاب + نت 
کتاب او کتاب + - شم ۰4 
کتاب ما کتاب +-مان 
کتاب شما کتاب + - تان 
کتاب آن‌ها کتاب + - شان 


1. برادرت چه دارد؟ 
برادرم قاکسی دارد. 
۲ پدرم کجاست؟ 
پدرت در قروش گاه است. 
۳ آیا همسر علی» معلم است؟ 
نهه همسرش معلم نیست؛ پرستار است. 
۴ آیا فرزندت هر روز مطالعه می‌کند؟ 
پله فرزندم هر روز مطالعه می‌کند. 


۵ آیا پدربزرگ و مادربزرگتان در ایران زندگی می‌کنند؟ 


نه» پدربزرگ و مادربزرگمان در سوریه زندگی می‌کنند. 


۱ ضمیر گسسته (منفصل4 من: ند و ماد شما؛ آن‌ها 


عمیر پیوسته (متضل؛ 


۶ آیا آن‌ها به پدر و مادرشان کمک می‌کنند؟ 
بله» آن‌ها به پدر و مادرشان کمک می‌کنعد. 
۷ آیا فرزندتان اتاق‌ها را تمیز نمی‌کند؟ 
جرا افرزنام اتاق‌ها را عمیز می‌کند:. 
۸ آیا عمو و عمّهات پرستار هستند؟ 


نه عمویم آستاد داتش‌گاه و عقه‌ام پزشک است. 


خودکار او 
مادربزرگ ما 
دامادش 


فرزند بزرگ شما 


.اور که در ضمیرهای گسسته رای احترم با «تماه و ایشان؛تبدیل می‌کنیم؛ در ضمیرهای پیوسته هم برای احتام 
اجه وال اه توت وا تبدیل می نیم افرونتتن) 
فرزندش(و) 


هی میا ی 
۲ عموی من؛ عموی تود 
غذای من غفای 


دلی توا 


من اتاق من را تمیز می‌کنم. 0 


ما اتاق ما را تمیز می‌کنيم. لا 


من اتاقم را تمیز می‌کنم. ۲7 


ما اتاق شمارا تمیز می‌کنیم. 57 


۱ او هر روز درسش را مطالعه می‌کند. تم 
او هر روز درس او را مطالعه می‌کند. (4ز 
۲ آن‌ها در خانه‌ی پدرشان زندگی می‌کنند. 27 
آن‌ها در خانه‌ی پدر آن‌ها زندگی می‌کنند. لت 
۳ ما در شستن ظرف‌ها به مادرمان کمک می‌کنیم. 5۲ 
ما مر شستن ظرف‌ها به‌مامز ما کمک می‌کنيم ق 
۴ من و مادربزرگم حیاط خانه را جارو می‌کنیم. ۲7 


من و مادربزرگ من. حیاط خانه را جارو می‌کنیم. 20 


۱. شما در دفتر شما نقاشی می کشید. 


۲ من و مادر من در آشپزخانه غذا می‌پزيم. 
ها روتهای جمعهه اثاق فا را تمیز می‌کنيم. 
۴ آن‌ها کتاب‌های آن‌ها را در کیف می‌گذارند. 


دوستم سعید 
اسم من محّد است. من اهل استرالیا هستم. پدر و مادرم در آن‌جا زندگی می‌کنند. من 
در کشور ایران درس می‌خوانم و طلبه‌ی جامعة المصطفی 2« هستم. 


یشان دوستم سعید است. من و سعید هم‌کلاس آهستیم. او اهل روسبه است. پدرش 


استاه دانش‌گاه و مادرش پرستاز استء 


سعید یک خواهر و یک برادر دارد. برادرش هفت سال از سعید بزرگ‌تر است. او متأمل 


است و دو فرزند دختر دارد. پدر و مادر سعید نوه‌هایشان را بسیار آدوست دارند.؟ 
پدر بزرگ و مادربزرگ سعید پیر هستند و در خانه‌ی فرزندشان زندگی می‌کنند. سعید 
و خانواده‌اش. مادربزرگ و پدربزرگ را خیلی دوست دارند و در کارها به آن‌ها کمک می‌کنند. 


۱ هم‌کلاس: همکلاسی ۰ ۴ بسیر: خیلی: زیاه 
+وست دا" نوست دارم دوست تاری . نوست 


اشتن: 


سعید یک عمو و دو عمّه دارد. عمو و عقه‌های سعید از پدرش کوچک‌تر هستند. عموی 
سعید درر کشور لبغان درس می‌خواند. سعید یک له هم رده او دای ندارد. خاله‌ی او پرستار 


است و در روسیه زندگی می‌کند. 


۲ پدر و مادر محمّد کجا زندگی می‌کنند؟ 

۴ محقد و سعید کجا درس می‌خوانند؟ 

۴ آیا پدر سعید پرستار است؟ 

۵ عمو و خاله‌ی سعید چه‌ کار می‌کنند؟ 

۶ آیا پدر و مادر سعید نوه‌هایشان را دوست دارند؟ 
۷ پدربزرگ و مادربزرگ سعید کجا زندگی می‌کنند؟ 


۳۳ 


(. محمّدعلی / پدر و مادرش ۲ ما / قرآن خوادن 
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۳ آن کودک |/نقاشی کشیدن ۴ من و خواهرم | عمّه و خاله‌مان 


۶ پدرم / برادرزاده و خواهرزاده‌اش 


۱ خانه‌ی برادرت باغچه ندارد؟ چراء خانه‌ی 

۲ مادر مریم چه کار می‌کند؟ ............ خانه را تمیز می‌کند و غذا می‌پزد. 

در پاکستان زندگی می‌کند. 
به کمک می‌کند. 


۳. آیا پدربزرگتان در ایران زندگی می‌کند؟ نه, 


۴ آیا عشه‌ی شما به مادر بزرگت کمک می‌کند؟ بل 


۱. ما / پاک کردن تابلو / استاد ۲. ابراهیم / تاش ی کشیدن / فرزند 


۳ دایی‌ام | تمیزکردن خانه | همسر 
۵ نرگس و سوسن | جارو کردن حياط امادر ۶ من و خواهرم / پختن غذا | مادربزرگ 


۴. پدربزرگ / خواندن درس /نوه 


۲. ماد پدر 


۴ دختر و پسر فرزند 


شغل (۱): رئیس‌جمهور؛ پادشاه؛ شاه؛ مدیر؛ معلم؛ استاد؛ 
دانشآموز؛ دانش‌جو؛ دندان‌پزشک؛ مهندس؛ بتّا؛ کارگر؛ آهنگر؛ 
خیاطء کاش؛ عکاس؛ قضاب 
8 معاینه می‌کند: نسخه می‌نویسد: می‌سازد؛ می‌دوزد: درس می‌دهد 
( گاهی: اقا؛ بیمارستان؛ بازنشسته؛ خانه‌دار؛ شصت: شش نفره؛ کار می‌کند 


نکته‌ها 
فعل منفی ائیستم؛ نیستی؛ ... » 
واژه‌ی پرسشی «چه کاره؛ 


٩-۰ تشدید‎ 


متن 
خانواده‌ی من 
مین کبر یگ خالوآهق‌سد. 


۱. پدرم نجار است. او میز و صندلی می‌سازد. 

۲ آن مرده رفتگر است. او خیابان را جارو می‌کند. 

۳. نادر و سلیمان کارگر هستند. آن‌ها به بقا کمک می‌کنند. 

۴ آن خانم. استاد ما است؛ ایشان به ما زبان فارسی درس می‌دهد. 

۵ ما مهندس رایانه هستیم و در جامعة المصطفی تلا کار می‌کنيم. 

۶ برادرم با است و خانه می‌سازد. خواهرم خیّاط است و لباس می‌دوزد. 
۷ نخار با چوب, در و پنجره می‌سازد و آهنگر با آهن در و پنجره می‌سازد. 


۸ احمد و دوستش دانش‌جو هستند. آن‌ها در دانش‌گاه تهران درس می‌خوانند. 


٩‏ محمد و فاطمه دانش‌آموز هستند؛ پدرشان معلم است و مادرشان مدیر مدرسه است. 


۰ من و همسرم پزشک هستیم. ما بیمارها را معاینه می‌کنیم و برای آن‌ها دارو می‌نویسیم. 


۱. اسم رئیس‌جمهور کشورتان چیست؟ 
۲ آهنگر و نجار چه کار می‌کنند؟ 

۳ آیا برادرتان مهندس رایانه است؟ 

۴ آیا ختاط میز و صندلی نمی‌سازد؟ 


می‌سازند 
می‌دوزید. می‌دوزند. 
درس می‌دهید.. درس می‌دهند. 
معاینه مین معاینهمی‌کند. معاینه می‌کنيم _ معاینه می‌کنید... سماینه مین 
وا یا 


۱. من خیّاط هستم؛ کفاش نیستم. 


نت 
5 
تس 
گِ 
3 
زا 


۲ نما توا معلم هستی؛ مذیز یستی. 
او فلس کیسته قاشی انس 


۴ ما دانش‌آموز نیستیم؛ دانش‌جو هستیم. 


۵ آن‌ها کارگر هستند؛ بتا نیستند. 


۴ آن خانم دندان‌پزشک ..........: 


۵ آن آقا چوپان ..........؛ او قضاب .... 


علی و احمق پلیین هه قای . 


۱ شما | چوپان | شکارچی ۲ مریم | ختّاط | ختاط 
۳ آن‌ها / نجّار | نجار ۴ این خانم / مهندس | دکثر 
۵ شما | قاضی /قاضی ۶ من و علی / دانش‌آموز ! دانش‌جو 


۷ آن آقا | رئیس‌جمهور | پادشاه ترگین وانبومن. /مدیز الم 


۱. فاطمه خانم چه کاره است؟ ایشان پزشک هستند. 


۲ شغل آن آقا چیست؟ او خیاط است. 


۴۲ شطل شنما چیمت؟ من عکاین هستم, 


۴ علی و زیلب چه کاره هستند؟ آن‌ها دانش‌جو هستد 


۵ من مدیر هستم. شما چه کاره هستی؟ من معلم هستم. 


۷ شما چه‌کاره هستید؟ ما خیاط هستیم. 


خیّاط‌ها چه کار می‌کنند؟ ختاطها لباس می‌دوزند. 


۸ سعید چه کاره است؟ سعید بتا است. 


بتا چه کار می‌کند؟ بنا خانه می‌سازد. 


٩‏ خدیجه چه کاره است؟ خدیجه, معلم است. 


معلم‌ها چه کار می‌کنند؟ آن‌ها به دانش‌آموزها درس می‌دهند. 


خدیجه خانم الآن چه‌کار می‌کند؟ ایشان الآن خانه را تمیز می‌کند. 
۰ معقد چه کاره انست؟ سهد دشتان پزشک است: 
دندان‌پزشک چه کار می‌کند؟ دندان بیمارها را معاینه می‌کند. 


آقا محمّد الآن چه‌کار می‌کند؟ او الآن چای می‌خورد. 


۱. شما | طلبه ۲ آن‌ها | نجار 
۳ هادی | آهنگر ۴ دوستتان | آشپز 


۵. مادرت / خیّاط ۶ پدربزرگ علی / پزشک 


این آقا عکاس است. عکاس, دوربین دارد. 


آن‌ها کقاش هستند. کثاش‌ها کفش می‌دوزند. 
محد نجار است. نجارها چوب و ازه دارند. 


شهربانو معلّم است. معلّم به دانش‌آموزها درس می‌دهد. 


من در یک خانواده‌ی شش‌نفره زندگی می‌کنم. اسمم نرگس است. من متأهل هستم. 
نام همسرم صادتی است. من و صادی دانش‌جو هستیم و در دانش‌گاه تهران درس می‌خوانيم. 
همسرم. برادر و خواهر ندارد؛ اما من یک خواهر و دو برادر دارم. خواهرم شهربانو از من 
کوچک‌تر است. او دانش‌آموز است و در مدرسه‌ی شهید بهشتی درس می‌خواند. 
برادرم سجاد. مهندس رایانه است. ایشان در فرودگاه امام‌خمینی تهران کار می‌کند و 


برادرم حسن, دکتر قلب است. او در بیمارستان ابوعلی سینا کار می‌کند. 


(6) کارکردن:_کارمی‌کنم. کارمی‌کنی.. کارمی‌کند. کارمی‌کنيم 


مادرم خانه‌دار است و پدرم معلم بازنشسته است. ایشان شصت سال دارد. او گاهی کتاب 
مطالعه می‌کند. گاهی روزنامه می‌خواند و گاهی در کارهای خانه به مادرم کمک می‌کند. 


من خانواده‌ام وا مسیار دولت نارم. 


۱. ترگس و همسرش چه‌کاره هستند؟ 

۲ آیا پدر نرگس الآن درس می‌دهد؟ 

۴ پدر نرگس هر روز چه کار می‌کند؟ 

۴ صادق در کدام دانش‌گاه درس می‌خواند؟ 
۵. کدام برادر ثرکس؛ دکتر قلب است؟ 

فذ آیا خانواده‌ی ترکنس» چهار نقره هسفنت؟ 
۷ سجاد چه کاره است و کجا کار می‌کند؟ 


1. عموی نادر | نگهبان | بانک ملی ایران 


۲ پدربزرگم / استاد /دانش‌گاه تهران 


۳ زهرا و طاهره | پرستار / بیمارستان امام سجاد ند 


۱ محمد /خیّاط / قیچی, سوزن و اتو 
۲ زهرا خانم / استاد / رایانه و کتاب 


۳ دخترت / دانش‌جو / کیف و نوشت‌اقزار 


۱. زهرا عیتک/ همسرش 


۳ سعید چاق/ برادرش لاغر 


رت ‌ ۳ ِ 
0 شغل (۲ باغبان؛ کشاورز ناناء آشپز؛ آرایشگر؛ تعمیرکار؛ میوه‌فروش؛ ‏ 
کتاب‌فروش طلافروش؛ نوبسنده؛ خبرنگار؛ امدادگر؛ خلبان؛ مهمان‌دار» 
۰ بازرگان؛ تاجر؛ کارمند؛ خریداره فروشنده 
( می‌رود؛ می‌آید؛ می‌خرد؛ می‌فروشد 
( روستا: باغ‌دار: ادره‌ی پست؛ باهم؛ تنها؛بیرون 


نکته‌ها 


حرف اضافه‌ی «از» : «به؛ 
جانشین فعل «هستم؛ هستی؛ ... »(۱) 
جانشین فعل ۱هستم؛ هستی؛ .. ۲(۷) 

متن 
قرهاد 
فرهاد. کارمند دانش گاه.... 


۱. دوستم مهدی. خبرنگار است و در لبنان زندگی می‌کند. 

۲ من خلبان هستم و این خانم‌ها مهمان‌دار هواپیما هستند. 

۲ مریم و فاطمه نویسنده هستند. آن‌ها برای کودکان؛ کتاب می‌نویسند. 
۴ پدربزرگم بافبان است. او در باغش درخت‌های کیلاس, سیب و نار درد 


۵ پدرم بازرگان فرش است. او از ایران فرش می‌خرد و در اروپا می‌فروشد. 


۶ امین و رضا آشپز هستند. آن‌ها هر روز در آشپزخانه‌ی نانش‌گاه غذا می‌پزند. 


۲ ما به فروشگاه می‌رویم و برای فرزندمان دفتر نقاشی و مدادرنگی می‌خریم. 
ال این آفا سیوهفروش استه لوردر مغازفاش پرفال» سیب اناره فارگیل وب می‌فروشد: 
٩‏ پرادرم هر روز ساعت هعت صبح به دانش‌کاه می‌رود و ساعت چهار به حانه می‌آید. 


۰ ایشان کارمند فرودگاه است. او هر روزه هفت ساعت در فرودگاه امام کار می‌کند. 


۱. آشپزها چه‌کار می‌کنند؟ 

۲. خانواده‌ی شما چه‌کاره هستند؟ 

۳ آیا دوست:شما تلچر پنته اسست؟ 

۴ آشپز غذا می‌پزد یا گوشت می‌فروشد؟ 

۵ آیا دوست شما تعمیرکار یخچال است؟ 
۶ آیا شما روزهای جمعه به کلاس می‌آیید؟ 


من ساعت هفت صبح از خانه به مدرسه می‌روم. 


من ساعت دوازده از مدرسه به خانه می‌آیم- 


۱ من با تاکسی از قم به فرودگاه تهران می‌روم. 
۲. پدرم باغبان است و یک باغ بزرگ دارد. او هر روز صبح از خانه به باغ می‌رود. 


۳ من هر روز صبح برای درس خواندن از خانه به این دانش‌گاه می‌آیم. 
۴ خانواده‌ام روز یک‌شنبه از پاکستان به ایران می‌آیند. 


۵ شما از این‌جا به کجا می‌روید؟ من از این‌جا به خانه‌ی دوستم می‌روم. 


اما مه لیتازنس وان میآزيم. 
۷ آن‌ها ساعت یگ .... سبجد...... خانه می‌آیند. 
۳.من برای خریدن لباس و کفش ..... قرو شگاه می‌روم. 


قعا.. کجامیآمید و.... کم می روند امن سس نتفر ازع و 


(. این هواپیما می‌رود. (ایران - چین) 

۲ استلحسان پا قظار بی‌رود. (اصقهان شپراز) 

۲ زینب و نرگس هر روز می‌آیند. (مدرسه - سجد) 

۴ من برای دیدن دوستم با قطار می‌روم. (پاکستان - هند) 


۵ من و خواهرم برای درس‌خواندن می‌آییم. (کشورمان - ایران) 


است. او کتاب‌های زیادی می‌نویسد. 
. هستند. آن‌ها بیماران را معاینه می‌کنند. 
اسبت. او هر روز چهار ساعت به کلامن می‌زود. 


۴ ما در آن دانش‌گاه ......... هستیم. ما هر روز برای دانش‌جوها غذا می‌پزيم. 


پدر وینب: سس استگ: او از ایوان پسته‌می‌خرد ,و در آفریقا و ازونا می‌فروفن. 


۱. من خلبانم او برادرم آمهندس رایانه است. 

۲ ما تعمیرکار ساعتیم و آن‌ها تعمیرکار یخچالند. 

۲ پدر و برادرم بازرگانند. آن‌ها چای و برنج می‌خرند و می‌فروشند. 

۴ من فروشنده نیستم. خریدارم. من برای فرزندم میز و چراغ مطالعه می‌خرم. 
۵ شما نجارید. میز و صندلی می‌سازید. آن‌ها خیّاطنده پیراهن و شلوار می‌دوزند. 


۶ آن‌ها معلمند و هر روز درس می‌دهند؛ ما دانش‌آموزيم و هر روز درس می‌خوانيم. 


۷ شما چوپانی یا شکارچی ؟ من شکارچی نیستم؛ من چوپانم. 
بشما پلیسید یا امدادتفرند؟ ما پلیسیتیستیمه :ها اندادگريم» 


ادرف برادر ع 
۳ «ی؛ در وهی شکارچی. «ی؛ اصلی الست, 


. ما کتاب‌فروشیم؛ آن‌ها نویسنده‌اند. 
. آن‌ها خریدار نیستند؛ آن‌ها فروشنده‌اند. 
آن‌ها دانش‌آموزند: ما معلمیم و ایشان مدیر مدرسه‌اند. 
. سعید و برادرش چه‌کاره‌اند؟ آن‌ها راننده‌اند. 
, آیا شما پلیسی؟ نه. من نگهبان مدرسهام. 
آیا شما طلبه‌اید؟ بله ما طلبه‌ايم. 
. شما چه کاره‌ای؟ من‌دانش‌جویم. 


«دا بیان حرکت(ناضونا) است؛ یعنی در آخر واژه نوشته می‌شود ولی خوانده تمی‌شود. مانند: خائه؛ مدرسه؛رائنده؛ 
ران؛ پرد؛ نو بانچه و - 
دالش‌چویم دالش‌چویی . دانش‌چو است.- دالش‌چودم. دانش‌چوید 
باب تاه بتبیم ‏ . بنایید 
یی اراد 


ام معلم دهستي, ۲ ما مهندس هستیم. 


۴۳ من و دوستم طلبه هستیم. ۴ آن‌ها نویسنده هستند. 


۵ من پرستار هستم؛ پزشک نیستم. ۶ ما امدادگر هستیم؛ پلیس نیستیم. 


۷ آیا شما فروشنده هستی؟ ۸ آیا شما تاجر قرش هستید؟ 


فرهاد. کارمند دانش گاه مشهد است و همسرش مریم. کارمند اداره‌ی پست است. فرهاد و 
مریم هر روز صبح با هم از خانه بیرون می‌روند. مریم ساعت دو به خانه می‌آید و تنها ناهار 
می‌خورد؛ تا همسرش فرهاد تا ساعت چهار در دانش‌گاه است و آن‌جا غذا می‌خورد. 


پدر مریم در شهر نیشابور زندگی می‌کند. او مدیر مدرسه است. در مدرسه‌ی او هجده 


معلم درس می‌دهند و دانش‌آموزان زبادی درس می‌خوانند. 


2 9 0 6۳ 


پدر فرهاد.باغ‌دار است وبا خانودهاش در روستاازندگی می‌کند. او یک باغ بزرگ و زیب 


دارد. در باغ اوه درخت‌های سیب. اثاره هلو و.. وجود داردد 
فرهاد و همسرش روزهای جمعه گاهی به روستا می‌روند و گاهی برای دیدن خانواده‌ی 


مریم به نیشابور می‌روند. 


۱. فرهاد چه‌کاره است؟ 

۴ مریم کارمند کدام اداره است؟ 

۳ مریم و فرهاد کجا ناهار می‌خورند؟ 

۴ پدر فرهاد و پدر مریم چه‌کاره‌اند؟ 

۵ آیا مریم و همسرش با هم به خانه می‌آیند؟ 
۶ خانواده‌ی مریم و فرهاد کجا زندگی می‌کنند؟ 
۷ فرهاد و مریم روزهای جمعه به کجا می‌روند؟ 


۱ سعید | غذاخوردن / پدربزرگش ‏ ۲ فرزندم | خانه آمدن /برادرش 


۳ دختم / فروشگاه رفتن |مادرش ۰ ۴. مادربزرگم /زندگی کردن /مادرم 


۱. آن‌ها راننده هستند. ۲من و برادرم کشاورزيم. 
۴. من تعمیرکار یخچالم. ۴ شما کارمتذ باتک اتید 
۵ شما کارمند کدام اداره‌اید؟ نها خلبانی با پلینن ۲ 


۷ آن‌ها باغباننف با میوه‌فزوشند؟ شا فروشننده هستی با خریناز؟ 


اش؛ (کمد؛ داخل؛ زیبا؛ خوش‌مزه) 
رنک می‌زند+ می‌خواهد؛ استفاده میکند 
( ی مردم؛ دامدار+ مزرعه؛ نزدیک؛ رنگارنگ؛ علاوه بر 


نکته‌ها 


واژه‌ی پرسشی «چه رنگ» 
شانه‌ی اضاقه 


متن 


زند گی در روستا 
مد و قانواده‌اش در روستا 


سرمه‌ای(سورمه‌ای) 


ان" واژه های خوانده شده 


سبز؛ قرمز؛ صورتی؛ زود؛ آبی؛ قهو 


۱. در خانه‌ی ما یک چهارپایه‌ی قهوه‌ای وجود دارد: 
۲ من برای دخترکوچکم. جوراب صورتی می‌خرم. 
پسرم جواده کت کین کوک دازده خظ کفن اه بنلشی انست, 
۴. دوستم رضا خودکار مشکی دارد؛ او خودکار آبی و قرمز می‌خواهد. 
8 آن مرد» رنگ‌فروش نیست؛ او رنگکار است. او الان خانه‌ی ما را رنگ می‌زند. 
آیا این غکس» ونگی تست قهاین عکن: ماه واسیقیه انمگا: 
۷ شما کدام جامدادی را می‌خواهید؟ من جامدادی نارنجی را می‌خواهم. 
۸ ایشان برای نوشتن از ماژیک قرمز استفاده می‌کند یا آبی؟ 
او از ماژیک آپی استفاده می‌کند. 


1. پدرم/خودکار سبز/خودکار آبی ۰ ۲ استادمان /ماژیک قرمز | ماژیک مشکی 
۳ مسقدرضا اپاگ‌کن ۱خلطگیر رگنس اجاریدستی اجاروبوقی 


۵ بنا / نردبان / چهارپایه ۶ نجار | آهن / چوب 


[ خواستن ۰ می‌خواهم ... می‌خواهی .. می‌خواهد ... می‌خواهيم .. می‌خواهید .. می‌خواهند 
رنگ زدن + ونگ‌می‌زلم . رنگ‌می‌زتی ‏ رنگاهی‌زند ‏ نگ می‌زليم. ‏ ونگ می‌زنید. ‏ رنگ می‌زلشد 
استفاده کردن + استفاده می‌کنم. استفاده می‌کنی استفاده می‌کند. استفاده می‌کنيم استفاده می‌کنبد استفاده می‌کنند 


این رایانه چه رنگ است؟ 
این رایاته. مشکی است. 
آن پیراهن چه رنگ است؟ 


آن پیراهن. صورتی است. 


۱ آن کبوثر چه,رنک است؟ آن کبوتو: سفید انسخد 
۲ سطل کلام شا چه رنگ انست؟ مسطل کلاس ما قرمز انسخ, 
۴ کفش چه رنگی دوست داری؟ من کفش قهوه‌ای دوست دارم. 


۴ آیا علی ماشیدش را می‌فروشد؟ بله, او ماشینش را می‌فروشد. 


ماشین علی چه رنگی انست؟ ماشنین او تقرهای است. 


۵ این پرچم کدام کشور است؟ این پرچم ایران است. 


پرچم ایران چه رنگ است؟ پرچم ایران, سبز و سفید و قرمز است. 


اضافه () 


پیراهن من در کمد است. 


من پیراهن آبی را دوست دارم. 
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۱ فاطمه, ساعت نقره‌ای دارد. 

۲ ماشین استادمان» سفید است. 

۳ مادرم. ظرف غذا را در ظرف‌شویی می‌گنارد. 

۴. همسر یوسف در دانشگاه قم درس می‌خواند. 

۵ پدرم از فروش‌گاه برای من یک تشک صورتی و یک بالش آبی می‌خرد. 
۶ استاد ما برای نوشتن روی تابلو از ماژیک آبی و مشکی استفاده می‌کند. 
۷ فوزئدت چه رنگی را دوست دارد؟ او رنگ کرم و قهوه‌ای را دوست داردد 
۸ آن مرد جوان چه کار می‌کند؟ او اتاق پذیرایی را رنگ می‌زند. 


٩‏ شما چه می‌خواهی؟ من آبرنگ و کاغذ رنگی می‌خواهم. 


نشانه‌ی اضاقه (۲) 


خانه‌ی پدرم بزرگ است. 


پدرم» راننده‌ی تاکسی است. 


مریم کلاء صورتی آدارد. 


در ته چاه" آب وجود دارد. 


۱. رایانه‌ی من در اتاق مطالعه است. 
۲ من یک پرده‌ی زیبا برای اتاق پذیرایی می‌خرم. 

۴ پیراهن سیاه من. در طبقه‌ی دوم. داخل کمد است. 

۴ نوه‌ی من جلیقه‌ی سرمه‌ای و کلاء آبی دوست دارد. 

۸۵ برادرم در اداره‌ی پست کار می‌کند. او رئیس این اداره است. 

۶ در باغچه‌ی خانه‌ی ما دو درخت سیب و یک درخت پرتقال وجود دارد. 


۷ در فرودگاه امام میتی دو فروش گاه بژرگ: سه ایست‌گاه تاکسبی و . وجود دارد. 


تاکسی (رانشدة تاکسی) 
۲ در واه‌هایی مانند «کلاه, «دانشگامهر «۵» ود ۵-۰۵0 پیلن حرکت نیست و خوانده می‌شوه: در وژه‌هایی که 
4-۰۱ خوانده می‌شود. تشانه‌ی اضافه کسوه (س) می‌باشد. مانند. کلام من؛ دانش گاه قم؛ ته جاه 


نشانه‌ی اضافه (۳) 
او موی بلند و زیبا دارد. 


عصای پدریز رگم» قهوه‌ای است. 


دخترم یک صندلی کوچک می‌خواهد. 


بخنازی آناقع: نی کبزنگه اسک. 


۷ پزشگه پای دوستم را مغاینه می ند 
۲ ما کتاب فارسی دوم را می‌خوانیم. 

۴. مادرم غذاهای لذیذ و خوش‌مزه می‌پزد. 

۵ جواد یک زیردستی کوچک و دو مقوای رنگی می‌خواهد. 

۶ شما روی تابلوی کلاس چه می‌نویسی؟ من روی تابلو املا می‌نویسم. 


۷ جواده دانش‌جوی دانش‌گاه تهران است و خواهرش ریحانه طلبه‌ی‌جامعة المصطفی لو است. 


۱ در ترکیب واژه‌فایی که آخرشان ی؛ می‌باشد و صدای ای دازند. تشانه‌ی اضافه #ی» را نمی‌توبسیم. اقا می‌خوانيم: 


صندلی(ی) کوچک 
آبی ای) کم‌رنگ 


با نشانه‌ی اضافه بخوا: 


۱. پرده... خانه... ما قهوه‌ای.. کم‌رنگ است. 
۲ دکتر, چشم‌ها... نوه... او را معاینه می‌کند. 

"هو روسفا. ها نگ مدرم پزرگ هسش 

۴ ترازو... فروشگاه..مدرسه. نقره‌ای است. 

ش من برای دختوم. یک کیف بنفش و یک جامدادی.صورتی می‌خرم. 


۱. فرزندم آن جامدادی صورتی را می‌خواهد. (صندلی - سفید) 

۲ اتاق مطالعه‌ی ما در طبقه‌ی دوم است. (آشپزخانه - اوّل) 

۴ من غذاهای مادرم را دوست دارم. (میوه‌ها -باغ پدربزرگم) 

۴. ما در مدرسه‌ی شهید مطهری درس می‌خوانیم. (دانشگاه - امام خمینی) 
۵ پزشک دندان و لثه‌ی بیمار را معاینه می‌کند. (دست و زانو) 


زندگی در روستا 


محقد و خانواده‌اش در روستا زندگی می‌کنند. آن‌ها زندگی کردن در روستا را دوست دارند. 
روستای آن‌ها نزدیک جنگل است. 
محمّد دو برادر و یک خواهر دارد. او و برادر کوچکش مهدی هر روز با دوچرخه به مدرسه 


می‌روند و ساعت دوازده ظهر با هم به خانه می‌آیند. 


خانه‌ی آن‌ها بزرگ است. در حیاط خانه‌شان درخت‌های میوه: گل‌های رنگارنگ: بوقلمون: 
اردک. مرغ, خروس و ده جوجه‌ی زیبا وجود دارد. 

بیشتر مردم روستا کشاورز و دامدارند. پدر محمّد هم کشاورز است. او یک باغ کوچک و یک 
مزرعه‌ی بزرگ گندم و ذرّت دارد. او هر روز صبح برای کارکردن به مزرعه و باغش می‌رود 
و غروب به خانه می‌آید. 


مادر محقد غانه‌دار است و خواهرشی زهرا ختاظ است: او برای خانم‌های روستاً لباس‌های, 


زیبا می‌دوزد. محمّد یک برادر بزرگ هم دارد. برادر بزرگش. جواد در شهر زندگی می‌کند. او 


نقاش است و در و دیوار خانه‌هاء اداره‌هاء مدرسه‌ها و ... را رنگ می‌زند. 


محمد و مهدی علاوه بر درس خواندن, گاهی به مزرعه و باغ می‌روند و به پدرشان کمک 


, بیشتر مردم روستا چه کاره‌اند؟ 
پدر محمّد هر روز چه‌کار می‌کند؟ 
محمّد و مهدی علاوه بر درس‌خواندن چه‌کار می‌کنند؟ 
درحیاط خانه‌ی آن‌ها چه حیوان‌هایی وجود دارد؟ 
برادر بزرک مخهند چه‌کار می‌کنن؟ 


۱ ما / درس خواندن / کارکردن 


۲. دانش‌آموزها |نوشتن تکلیف انقاشی کشیدن 


۳ خواهرم / لباس دوختن / مطالعه کردن ۴. نجارها | ساختن درو پنجره /میز ساختن 


۱. دانش‌جو/ آن کلاس/ لاغر 


۲ خانم/ روستا/ خانه‌دار 


او | پرادرم اسقید | میاه 
۳ لامپ! اتاق من / زرد/ سفید 


۵ پنجره | فروش‌گاه/ کثیف / تمیز 


۲ پیراهن)من!رنگی 


۴ مردم/ایران /جوان 


۲ غذا / پدربزرگم / کم/ زیاد 
۴ گاو /آن‌ها / قهوه‌ای/ مشکی 


۶ فروش‌گاه | دوستم ابزرگ | کوچک 


واژه‌ها 
پوشاک (لباس): پوشاک مردانه؛ پوشاک زنانه؛ پوشاک بچگانه؛ چادرء " 
روسری؛ مقنعه؛ مانتو؛ پالتو؛ کا پوش؛ شورت؛ چکمه؛ دمپایی؛ 3 
۷ کفش؛ کمربنده دستتکش؛ ضخیم؛ نازک؛ شال؛ آستین؛ یقه؛ دکمه؛ زیپ . ۰ و 
3 انتخاب می‌کند؛ اتو می‌زند: می‌پوشد؛ درمی‌آورد 
(- شلوغ؛ هتکام؛ نو قدیمی؛ چوب‌لباسی؛ آویزان می‌کند 


« 


* 
. 
» 
ّ 


نکته‌ها 


نشانه‌ی جمع «هاه و «ان؛ 
نهاد جمع و فعل آن 
بگوییم - نگوییم 


بازار 
در بسیاری از شهرهای ایران ... 


. 
# ‌ 
و 0 


--+ پوشاک(لباس) 4-- 


4 


۰ 0 ۳ 


وازه مای خوانده شدب ۱ 
بیراهن؛ شلواره کت؛ دامن؛ ژاکت؛ زیب؛ جوراب؛ کفتی؛ کلامد جیب؛ بارچه؛ نخ؛ سوزن؛ عریان 
آتومی‌زند اتو می‌کند) 


چپچپچپچ«پچپچپچپچپپ۹ ۹۹۹۹ 327771 


سارا و یاسر در فروش‌گاه پوشناک کار می‌کنند. آن‌ها لبامن‌های زنانه و مردانه می‌فروشند. 


۲ پدرم برای من دو پیراهن آستین بلتد و یک پیراهن آستین کوتاه می‌خرد. 


۳.من در خانه زبربوش يا پیراهن آستین کوتاه و بیرون از خانه پیراهن آستین بلند می‌پوشم. 
۴ علی و زهرا در روز پدر به بازار می‌روند و برای پدرشان یک پیراهن انتخاب می‌کنند و می‌خرند. 
۵ همسرم لباس‌های کثیف را با لباس‌شویی می‌شوید و لباس‌های چروک را اتو می‌زند. 

۶ مریم روزهای جمعه در شستن لباس‌ها و تمیزکردن خانه به مادرش کمک می‌کند. 

۷ آیا شما در کلاس کاپشنت را درمی‌آوری؟ بله من در کلاس کاپشنم را درمی‌آورم. 

۸ شما کدام روسری را انتخاب می‌کنی؟ من روسری سرمه‌ای را انتخاب می‌کنم. 

٩‏ شما در زمستان چه لباس‌هایی می‌پوشید؟ ما در زمستان لباس‌های ضخیم. مانند ژاکت؛ 


کاپشن و پالتو می‌پوشیم. 


.ما !کفش /دمپایی هن چورابنازگ اچوراب فنخیم 


۳ شما | پیراهن / بلوز ۴ او / پیراهن آستین کوتاه / پیراهن آستین‌بلند 


انتخاب می‌کنم انتخاب می‌کنی انتخاب می‌کند التخاب می‌کنيم . انتخاب می‌کنید انتخاب می‌کنند 
انومی‌زنم . انومی‌زنی . . آتومی‌زند . انومی‌زنيم . . اتومی‌زنید . اتو می‌زنند 
می‌پوشم می‌پوشی می‌پوشد می‌پوشیم می پوشید. می‌پوشند. 
درمی‌آورم... درمی‌آوری .._ درمی‌آورد... درمی‌آوريم... درمی‌آورید ... درمی‌آورند 


1 تا سار اس امد 


۱ «هاء و بان علامت‌های جمع در فارسی هت" 


ها بای جمع همه لها ستقاه مشود ماد ادها دتره ابا و 
ان معمول رای جمع ستن اسم نان استفاهمی‌شود مد زان مدن دشترا,پسران»کودکا, رن بان مرغانشیران, دشن و 


آقا هر روز پله‌های مدرسه را تمیز و جارو می‌کند. 
. چادر, روسری» مقنعه و مانتو لباس‌های زنانه هستند. 
صادیق به بازار می‌رود و برای فرزنداتش لباس‌های زیبا اتتخاب می‌کند و عی‌خرد. 
. آن‌ها دانش‌آموزان این مدرسه هستند. آن دانش‌آموزها در کلاس اوّل درس می‌خوانند. 
رستوران اسعید در خیابان فلسطین است. دوستان من در آن رستوران کار می‌کنند. 
آن خانم‌ها پزشک هستند. آن پزشکان در بیمارستان امام خمینی تهران کار می‌کنند. 
در جنگل, درختان و حیوان‌های زیادی وجود دارد. ما گاهی به جنگل می‌رویم. 
۸ فرزندان شما پسرند یا دختر؟ من یک فرزند پسر به نام علی و دو فرزند دختر به نام‌های 


فاطمه و زینب دارم. 


1 آن پسر | کفش / پوشیدن ۲. استاد / دانش‌جو / درس دادن 
۲ جوان /پیر / کمک کردن ۴. رنگ‌کار / دیوار / رنگ زدن 


۵ پزشگ ابیمار اسایته گردن ‏ ۶ مادر افرزند | دوست داشتن 


.در برخی واه ان چزءکلمه است و نشانه‌ی جمع نیست.ماند: رستورا بیمارستان خیلبان, تهران, دنزب نگهبان لا حیوان» هیا و 


دانش‌جوها درکلاس هستند.7] دانش‌جوها درکلاس است". ۱ 
این صندلی‌ها تمیز هسنند. ] این صندلی‌ها تمیز است" 2 كِ 


اين کاغذها سفید هستند. #7 این کاغذها سفید است. 57 


۲ این دخفرها مانتو می‌پوشند. 7ج 6 این دخترها مانتو می‌پوشد. و 
۲ پیراهن‌های مردانه جیب دارند. 2 46 پیراهن‌های مردانه. جیب دارد. 7 
۴ پزشکان, بیماران را معاینه می‌کنند. ] 4 پزشکان, بیماران را معاینه می‌کند. 0 


2 حمله‌های اشتباه را ت 2 


۱. کار گرا 


ان بیل و ئيشه دارد. 


۲ این کلاه‌ها آبی و صورتی است. 

۴-جوانان به پیزمرذها کمک بی‌کند. 

۴ سرویس‌های بهداشتی, شیر آب دارد. 

۵ آن کودکان درس می‌خواند و تکلیف می‌نویسد. 

ار نهد در جملهجمع و جنر بشد. ع آن فقط جمع مي‌آید و فمل مقرد عهیح نیست. ماد 
خانش‌چرها درس می‌خواند تج دش‌چوها عس می‌خود ‏ 


اگر در جماهای تهادمجمع و غبرجان‌داربشد.می‌توانیم هم از فمل جمع و هم‌ازفعل مقرد استقادهکنیم»مانندء 
این صندلی‌ها تمیز هستند. 7( یی سندلی‌ها نمی استه 7 


با واژه یا واژه‌های 


لفق سس رتقق استه 
آزن.. لباس هی دوژد. 

۳ آن کفش‌ها زنانه ... 

۴ این ......... » آبرنگ می‌خواهند. 
۵ آشپزها در آشپزخانه غذا 

۶ آن پیراهن‌ها آستین و بقه .. دارد 


جمع کدام واژه‌ها با ان درست است. 


۱. شما / خودکار آیی / نوشتن ۲. آن‌ها / جامعة المصطفی تٌِ | درس خواندن 


۳ برادرم / اداره‌ی پست / کارکردن ۴ فرزندان او / مقوّای رنگی /نقاشی کشیدن 


۵ مادرم | این قروش‌گاه / خریدن پوشاک ۶ پدرم / آن بتا / ساختن خانه 


پرادر من درس فارسی می‌خواند.! 2 برادر من درس فارسی می‌خوانم. 0 
پرادر ما درس فارسی می‌خواند. معا برادر ما درس فارسی می‌خوانیم. لا 
برادررهای من درس فارسی می‌خوانند." 7) برادرهای من درس فارسی می‌خوانم. 6 


پرادرهای ما درس فارسی می‌خوانند. ) برادرهای ما درس فارسی می‌خوانیم. بل 


آز موز عخامن سب پوت مرخ حیاط اس: 


۲ شما مهندس هستی. خواهرت دانش‌آموز است و برادرانت دانش‌جو هستند. 
۴ دوستان شما پالتو می‌پوشند یا کاپشن؟ دوستان ما گاهی پالتو وگاهی کاپشن می‌پوشند. 


۳۳۳ 
۱. استاد شما درس می‌دهید. 

۲ فرزندان ما دندان‌پزشک هستیم. 

۴۳ دوستان او لباس‌ها را اتو می‌زند. 

۴ هم‌کلاس من اين پیراهن را می‌پوشم. 


1 ثرکیب وژه‌های مفردبا همغی ضمیرهاء مساوي لوا ادن 1 ۳ ترکیب واه‌های جمع با همع‌ی ضمیرهاء مساوي «آنها؛ 

۳ برادرهای من درس می‌خوانند. آپو] برادرهای من درس می‌خوانم. 0 
بادر تو دس می‌خواند. | بردر و درس می‌خیلی. ۰ 0 بادرهای تو درس می‌خواند. .ی بردرهای تو درس می‌خوالی. [ 
برادر او حرنس می‌خواند. ‏ ی] پرادر او خوس می‌خواند. ."5 براشرهای او درس می‌خوانند. ۲7 2 
برادر ها درس می‌خواند..ع] برادر ما درس می‌خوئيم. . 0 برأدرهای ما درس می‌خوانند. . آید] برادرهای ما درس می‌خوانيم. 0 
برادر تما درس می‌خواد | با شما درس می‌خوفید. 6 بردرهای شما درس می‌خونند. | بردرهای شما درس می‌خولید. )1 
برادر آن‌ها درس می‌خواندیع] بردرآن‌ها درس می‌خوانند. 0 برادرهای آن‌ها درس می‌خونند. [5] برادرهای آن‌ها درس می‌خرانند/ 


برادر من درس می‌خواند.[پم] برادر من درس می‌خوائم. 


بردرهای او درس می‌خواد. 


بازار 


در بسیاری از شهرهای ایران؛ بازار قدیمی و زیبا وجود دارد. در بازارد مغازه‌های زیادی برای 


فروش پوشاک. کفش, فرش. طلاه ظرف. پارچه. پرده و... هست. هر روز مردم زیادی برای 


خرید به بازار می‌روند. در بازارهای ایران, مسجد هم هست. فروشنده‌ها و خریداران» هنگام 


آذان برای خواندن نماز به آن‌جا می‌روند. 


بازارها نزدیک عید. خیلی شلوغ است. بچّه‌ها در آن روزها با پدر و مادرشان به بازار 
می‌روند؛ لباس و کفش‌های زیبا انتخاب می‌کنند و می‌خرند. پدر و مادرها هم یا لباس 


می‌خرند. یا پارچه‌های زیبا انتخاب می‌کنند و ختّاط برای آن‌ها شلوا پیراهن, چادر و .. 


می‌دوزد. 


به خانه‌ی پدربزرگ‌ها, 
مادربزرگ‌ها: بستگان 


و دوستانشان می‌روند. 


. در بازار چه مغازه‌هایی وجود دارد؟ 
. بچه‌ها هنگام عید چه‌کار می‌کنند؟ 


آیا در بازارهای ایران» مسجد وجود ندارد؟ 


. چه وقت بازارهای ایران . بسیار شلوغ هستند!؟ 


بچّه‌ها لباس‌های نو را چه‌کار می‌کنند؟ 


1 براذرت کنام کلاه را انتغاب.... 

-خواهر امن لیاس‌ها را تر لباشن وی سس . 
خوآهوسن لباس‌ها زا باالتای‌گویی سسحجهد 

آیا دوستانتان در تمیز گردن اناق تیه ما گمگ .. 


۱. آن‌ها اتاق را تمیز می‌کنند. (دوست آن‌ها) 
۲ من روسری قهوه‌ای را انتخاب می‌کنم. (مادر من) 
۴ شما لباس‌ها را می‌شویی و اتو می‌زنی. (همسر شما) 


۴ ما در زمستان لباس‌های نازک را درمی‌آوريم و لباس‌های ضخیم می‌پوشیم. (دوستان ما) 


۱ دوستم | ظرف شستن / مادرش | کمک کردن 
۲ استاد / درس دادن / تابلو و ماژیک / استفاده کردن 
۳ ما / عید / لباس‌های نو / انتخاب کردن و خریدن 


۴ آن‌ها / زمستان / لباس‌های ضخیم / خریدن و پوشیدن 


__: 
ن درس می‌آموز ۶ 
ون س 
.۹ ۱1۹ 7 
۰ واژه‌ها * 


۷ 


وسایل شخصی: تلفن همراه؛ کیف پول؛ چمدان؛ سشوار؛ برس آینه؛ * 


ن گیر: دستمال کاغذی؛ عطر: مروارید؛ " 


خمیردندان؛ شامپوه حوله؛ خودترا 


۹ انگشتره النگو؛ گردن‌بند؛ گوشواره؛ لوازم آرایش؛ کرم؛ (عروسک) 
» [ می‌دهد؛ می‌گیرد؛ می‌آورد؛ می‌برد؛ برمی‌دارد .۰ 
1 ( ی اکنون؛ رشته؛ هتل؛ کران‌فیمت؛ هم‌سن؛ بعد؛ زیارت 1 
۳ نکته‌ها 0 
۰ دارای ... 1 


واژه‌ی پرسشی «کیست؟؛ 
4 واژه‌ی پرسشی «چه چیزی) و اچه کسی» 


ِ مریم و دوستانش 
نام این خانم. مریم است .... 


|. استاد. ماژیک را از روی میز برمی‌دارد و واژه‌ها را روی تابلو می‌نویسد, 

۲. حسین از پدرش پول می‌گیرد و برای خرید وسایل شخصی به بازار می‌رود. 

۳ در حمام صابون. شامیو حوله. خودتراش. تیغ. آینه. شانه. سشوار و... وجود دارد. 
#اببفرم موه می توت ورید خانه می‌آورقه فأترم میوبها را آمی وی و در بختال مي‌قذازد: 
۵ من و خواهرم برای مادرمان گل و انگشتر طلا می‌خریم و در «روز مادر؛ به او می‌دهیم. 
۶ این خانم از بزاره کیف زنانه و لوازم آرایش می‌خرد او لوازم آرایش را در کیفش می‌گذارد. 
۲ آقای محمدی. فرزندش را هر روز صبح با تاکسی به مدرسه می‌برد و ظهر به خانه می‌آورد. 
۸ مادر لیلا هر روز به او میوه و پسته می‌دهد. لیلاآن‌ها رااز مادرش می‌گیرد و به مدرسه می‌برد. 
٩‏ پدر دوستم. طلافروش است. او در مغازه‌اش طلاهای گوناگون, مانند گوشواره النگوء گردن‌بند 


انگشتر و مرواریدهای زیبا دارد. 


. آیا شما تلفنِ همراهت را به کلاس می‌آوری؟ 


۲ آیا دوستانت از برس و شانه‌ی شما استفاده می‌کنند؟ 


۳ آیا شما حوله و مسواکت را به دوستت می‌دهی؟ 


می‌دهم .میدش می‌دهد. مي‌دهيم . می‌دهید. می‌دهند 
هی‌گیرم . مي‌گيري .. می‌گیرد ‏ می‌گيريم می‌گیرید .. می‌گیرند 
آوردن: میرم می‌آوری . می‌آورد ‏ می‌آوريم_ می‌آورید . می‌آورند. 
برد میرم می‌بوی .. می‌برد . می‌بریم. می‌برید 
برداشتن:_برمی‌دارم . برمی‌داری برمی‌دارد ‏ برمي‌داريم , برمی‌دارید 


1 واه .تیه سرا .راوید مک -سراتی زد مگ سرد از 


این خانه یک آشیزخانه و چهار اتاق دارد. 


این خانه دارای یک آشپزخانه و چهار اتاق است. 


اد این کلانی,قازای یک قابلوه یک میز وریزةء صنتلی است: 
۲ انسان دارای دو چشم, دو گوش, دو دست: دو پا و - است. 
۳ این باغ دارای درخت‌های سیب. توت. هلو. لیمو و.. است. 


۴ آن مرده ثروت‌مند است. او دارای پنج فروش‌گاه و مزرعه‌های زیادی است. 


۱. این گردن‌بند دارای هجده مروارید است. (دارد) 
۳ عمویم سه فرزند پسر و دو فرزند دختر دارد. (دارای) 


۳ کشور ما دارای کوه‌های بلند و جنگل‌های زیبا است. (دارد) 


۴ دانش‌گاه امام خمینی ی دارای یک استخر بزرگ است. (دارد) 


این چیست؟ 


۳۲ 
۱ 7 ۱ 
ك ۱ ۲ 

این گردن‌بند است. این خانم» زینب است. 


این خانم. خواهرم است. 
این خانم. کارمند دانش‌گاه است " 


این آقا حسین است. 
این آقا کيستة ای آقازایم یداه 


این آقا مهندس رایانه است. 


او خانم رضوی است. 
آن خانم. همسر برادرم است. 
ایشان معلم دخترم است. 


او دکتر محمدی است. 
ك‌ آن مرد کیست؟ ایشان پدربزرگ دوستم است. 


آن مرد. رئیس بیمارستان است. 


(می‌بریم؛ می‌گیرد؛ می‌گذارد؛ می‌آوریم؛ دارند؛ می‌دهد؛ برمی‌دارد؛ ندارند) 


۱, حسین به همسرش زینب گل ......... و زینب از او .. 
# هويم و سار واه و الشگه سیب + ها ری بش 
میوش بواقال‌ها راز نیا سس روت قافن 


۴ ماهر روز صبح» کتاب‌هایمان را به کلاس و ظهر به خانه 


واژه‌ی پرسشی «چه چیزی؛ و «چه کسی 


علی چه چیزی (چه)آدارد؟ علی تلفن همراه دارد. 
چه‌کسی تلفن همراه دارد؟ علی تلفن همراه دارد. 


سوسن و نرگس چه چیزهایی دارند؟ آن‌ها عینک و ساعت دارند. 
چه کسانی عینک و ساعت دارند؟ سوسن و ثرگس عینک و ساعت دارن 


۱ این کوذدک چه چیزی (چه) ذارد؟ این کودک عروسک دارد 
۲. چه کسی به بیمار کمک می‌کند؟ پرستار به بیمار کمک می‌کند. 


۲ در کلاس شما چه‌کسانی عینک دارند؟ 


در کلاس ما زینب و ریحانه عینک دارند, 


۴ در چمدان شما چه چیزهایی هست؟ 


در چمدان من لباس: عطر. کرم» مسواک و خمیردندان هست. 


۵ سلمان از میوه‌قروش چه می‌خرد و کجا می‌برد؟ 


او پرتقال می‌خرد و به خانه‌ی دوست بیمارش می‌برد. 


۱ در زین گفتراچه چبزی) را #چی؛ و اجه ک 


۷ علی چه چیزی درد؟ > علی چه درد؟ 


۱. رئیس‌جمهور کشور شما چه کسی است؟۱ 
۲ شما هر روز چه چیزهایی به کلاس می‌آورید؟ 
۳ درکلاس شا چه‌کسانی اهل آفریقا هستتد؟ 


۴ برای نوشتن از چه چیرهایی استفاده می‌کنید؟ 


۱ برادرت / نوشتن ف ۲ میوه‌فروش | فروختن 1 
۳ استاد شما / درس دادن ۳ ۴ آشپز | پختن اظ 


۱ رتیسجمهور کشور شما چهکسی است؟ - رتیس‌جمهور کشور تما کیست! 
نز زان فرسی گاهی به"جا وازمی پرسشی «چه چیزهایه از اچه چیزی» استفاةمی‌شو مان 


نار چه چبری می‌سازد؟ نردم پنجره میز و صدلی می‌سازد 


مریم و دوستانش 
نام این خانم؛ مریم است. سوسن و نرگس دوستان او هستند. مریم آن‌ها را خیلی دوست دار 


مریم و دوستانش اهل لبنانند. 


مریم اکنون" در ایران زندگی می‌کند و در شهر قم درس می‌خواند. اقا سوسن و نرگس در 
کشورشان لبنان زندگی می‌کنند. سوسن برای درس‌خواندن به سوریه می‌رود. او در 
دانش گاه دمشق, رشته‌ی ریاضی می‌خواند و نرگس در شهر بیروت. رشته‌ی پزشکی می‌خواند. 


مریم و کوسعشی وید هی سا ما ترگنی یک سال او آوها کفچکتر اسر لو 


هجده سال دارد. پدر نرگس دارای دو هتل آبزرگ و سه رستوران است. 


آن‌ها یک خانواده‌ی فروت‌سند هستند. ت رگنس گردن‌بننه گوشواره و النگوهای زیا‌ی 
دارد. او یک ماشین گران‌قیمت "هم دارد و هر روز با ما به دانش‌گاه می‌رود. 


مریم و دوستانش با اینترنت برای هم نامه می‌نویسند. سوسن و نرگس ده روز بعد برای 


زیارت" امام‌رضا 2 و دیدن دوستشان مریم با هواپیما به ایران می‌آیند. 


۱. مریم و دوستانش اهل کجا هستند؟ 
۲. مریم و دوستانش کجا درس می‌خوانند؟ 
۳. سوسن پا چه کسی هم‌سن است؟ 

۴. نرگس چه چیزهایی دارد؟ 

۵ آپا نرگس با تاکسی به دانش‌گاه می‌رود؟ 


۱ من و خواهرم /سه روز / دیدن .۰ / کشورمان 

۲. علی و دوستش / دو ساعت / خریدن ... / بازار 

۳.ما/ سه ساعت / خوردن .... / سالن غذاخوری 

۴ خانواده و بستگانم / هفت روز / زیارت .... | کشورعراق 


(چه کسی؛ چه چیزی؛ چه چیزهایی؛ چه کسانی) 


شما.........مطالعه می‌کنی؟ من کتاب مطالعه می‌کنم. 
۲ ......... خیابان‌ها را جارو می‌کنند؟ رفتکرها خیابان‌ها را جارو می‌کنند. 
۳ برادرت با .......... به تهران می‌رود؟ برادرم با دوستش به تهران می‌رود. 


۴ در گلانی شنعا سس هست !هر کلاش ما ازلودمیزه صدلی:راناله و سافت‌هست: 


واژه‌ها 


؛ ده؛ یازده؛ دوازده؛ سیزده؛ چهارده؛ پانزده؛ شانز 
7 هفده؛ هجده؛ نوزده؛ بیست؛ بیست و یک؛ بیست و دو؛..؛ سی؛ چهل؛ پنجاه؛ ۲ 
۳ شصت؛ هفتاد؛ هشتاد؛ نود؛ صد 7 
طول؛ ارتفاع؛ عمق؛ وزن؛ قد؛ متر؛ سانتی‌متر؛ کیلومتر؛ لیتر؛ گزم؛ کی وگرم؛ (حدود؛ نمره) م 
۰ اق6 اندازه می‌گیرده وزن می‌کند؛ می‌کشد ۳ 
* ( ی گوناگون؛ دومین؛ جهان؛ شمال؛ دریاچه؛ تعطیل؛ قرار دارده مسافرت می‌کند ۰ * 
۲ 


نکته‌ها 


نوشتن و خواندن عددها 
» بگوییم - نگوییم 
نشانه‌های ریاضی (« :۱۷۰۷ ۷ ۱س) 


2777 


او موه و 
و اب 
4 


۲ 


5 
4 


عطوو 1000 - مومای ز 


وازه های خوانده شده 


دایره؛ بیضی؛ مثلت؛ ذوزنقه؛ ضلع؛ عرض! ترازو 


۳ 


یک کیلویتو ‏ هزار متر 
6۰ - ۱۰۰۰10 


۱ در اتاق مطالعه‌ی من هشتاد و سه کتاب هست. 

۲. در این ظرف ده لیتر آب و در آن ظرف بیست لیتر بنزین هست, 

۲ عرض این خیابان. چهل و پنج متر است و طول آن حدود پانزده کیلوستر است. 

۴ طول این استخر سی و دو متره عرض آن دوازده متر و عمق آن چهار متر است. 

۵ در این جعبه. بیست و پنج کیلو لیمو و در آن جعبه. هجده کیلو کیوی است. 

۶ میوه‌فروش با ترازو جعبه‌های پرتقال و موز را وزن می‌کند, 

۲ حسین سی و چهار سال دارد. پدرش پنجاه و پنج سال و پدربزرگش هفتاد و هشت سال دارد. 
۸ وزن دوست من هفتاد و یک کیلو و قذش یک متر و هفتاد و شش سانتی‌متر است. 

٩‏ پزشک هنگام معاینه کودکان را با ترازو وزن می‌کند و قذشان را با متر اندازه می‌گیرد. 

۰ من با متره قد پسرم را اندازه می‌گیرم. قذ او یک متر و بیست و هفت سانتی‌متر است. 
۱ آیا ارتفاع کلاس شما سه متر است؟ بله. ارتقاع کلاس ما حدود سه متر است. 


۱. متر برای چیست؟ 

۲ آیا وزن شما هفتاد کیلو است؟ 

۳ قد شما بلندتر است با قد دوستتان؟ 

۴ آیا پدر شما پنجاه و هفت سال دارد؟ 

۵ آیا در کلاس شما چهارده صندلی وجود دارد؟ 
۶ میوه‌فروش با چه چیزی میوه‌ها را وزن می‌کند؟ 


معمولاً درگفت وگو به جای واژه‌ی «کیلوگره؛ از وازدی ؛کیلوه استفاده می‌شود: من دو کیله سیب و یک کیله پرقال می‌خرم. 
2 کشیدن: می‌کشم َ هیکدهد می‌کتيم م یکیو 
انازه گرفت » می‌گیرم . انازه می‌کیری ... اندزهمی‌گیرد داز می‌گيريم اندزه می‌گیرید 


را وژن می‌کندد. ...وا م‌کشدد 


من سه پیراهن دارم. ها من سه پیراهن‌ها دارم. 0 


او دوازده نان می‌خواهد. 7 


۱. ما هرروز چهار ساعت به کلاس می‌رویم و درس می‌خوانيم. 
۲. ان نجارها هرروز بیست و هشت صندلی و هفت میز می‌سازند. 
۷ آقای حسینی»:ذکتر قلب اسسته و هرروز بیست وزدواپیماز را معایته می‌کند. 


۴ میوه‌فروش سه کیلو موز و دو کیلو سیب برای من می‌کشد. 


۵ طول این خانه نوزده متر و عرض آن ده متر است. 


۱. پدربزرگم چهارده نوه‌ها دارد. 

۲ طول این خیابان هفده کیلومترها است. 

۳ شاگردان هرروز ده جمله‌ها در دفتر می‌نویسند. 

۴ اين میوه‌فروش سه جعبه‌های سیب را وزن می‌کند. 


۵ دوستم هرروز ظهر سه بشقاب‌ها غذا و دو لیوان‌ها نوشابه می‌خورد. 


۱ همیشه پس از عدد. معدود مقرد می‌آید: در کلاس ما دوازده طلیه درس می‌خوانند 


دو مساوی است با دو 

سه به علاوه‌ی (به اضافه‌ی) چهاره مساوی‌است با هفت 
هشت منهای دوه مساوی است با شش 

دو ضرب در پنج» مساوی است با ده 


دوازده تقسیم بر سه. مساوی است با چهار 


هشت به اضاقه‌ی دو مساوی است با ده 
پانزده منهای ده, مساوی است با پنچ 


سه ضرب در چهار مساوی است با دوازده 


۲ هشت تفسیم بر فان عساوی انبت باآدو 


۱۹-۹ +۸۰ ۳۹-۱۵۴ اب۴۰ ۵۴-۰ 


۲۵۷۳۵ ۷۲۹-۸ ۱۰۰-۷۵۵ ۵۶۲۱۷۳ 


۱. معمولاً در زپان گفتار به جای وازه‌ی «ساوی استه از واژه گفتاري «می‌شه» استفاده می‌کنيم: 


بیست و پنچ درصد! 
صد درصد 
نه ممیّ هفتاد و پنج صدم(نه و هفتاد و پنج صدم)۲ 


چهار ممیّز پنج دهم (چهار و نیم) 


| نود و هشت درصد (/۹۸) مرحم ایران:مسلمان هستند. 


۴ سی درصت (/:۴۳۰) شاگرهان مدرسه‌ی ما افل آقریقا هستند. 


۳ ۶۰7 دانشچوهای این دانش‌گاه. مجزّدند و ۴۰۶ آن‌ها متأهل هستند. 


۴ نمره‌ی املای من (۱۷/۷۵) و نمره‌ی دوستم (۱۹/۳۵) است. 


۲ ۷۵ را دنه هفتا: بنج صدم؛ و۴۵ ا +۳ 


۱ بیست و پیج درصد (/۲۵) 


در بیشتر کشورها جنگل وجود دارد. در جنگل, علاوه بر درختان کوچک و بزرگ, حیوان‌هاء 


پرنده‌ها و حشره‌های گوناگون زندگی می‌کنند. 


ایران هم جنگل‌های بزرگ و زیبایی دارد. طول جنگل‌های ایران صدها کیلومتر است. بیشتر 


ان قرار دارد. در این جنگل‌ها درختان بسیا | ارتفاع حدود 


بیست متر وجود دارد و حیوان‌های گوناگون. مانند خرس یوزپلنگ بر آهو, خوک. هدهد, 


طوطی عتاب» دا کوب ود زنداگی ی کندد: 


ببر ایرانی: دومین ببر بزرگ جهان است. طول آن با دمش, حدود سه متر و وزن آن بیشتر از 
دویست و چهل کیلوگرم است. 
عقاب طلایی» زیباترین عقاب جنگل‌های ایران است. این پرنده هر روز حدود سیصد گرم 


گوشت می‌خورد و در مکان‌های کم درخت جنگل یا کوه‌ها زندگی می‌کند. 


در کنار جنگل‌های شمال ایران» دریاچه‌ی مازندران(خزر»» بزرگ‌ترین دریاچه‌ی جهان 


قرار دارد. اين دریاچه حدود ۷۳۷,۰۰۰ کیلومتر است و بیشترین عمق آن حدود ۹۸۰ متر است. 


مردم ایران در تابستان و روزهای تعطیل برای دیدن جنگل‌های زیبای شمال و دریاچه‌ی 


مازندران به آن‌جا مسافرت می‌کنند. 


۱ در جنگل چه چیزهایی وجود دارد؟ 

۲ بزرگ‌ترین دریاچه‌ی جهان چه نام دارد؟ 

۳. دریاچه‌ی مازندران د رکجا قرار دارد؟ 

۴ آیا عمق این دریاچه حدود ۷۲۷متر است؟ 

۵ چه حیوان‌هایی درجنگل‌های ایران زندگی می‌کنند؟ 

۶ زیباترین عقاب ایرانی چه نام دارد و درکجا زندگی می‌کند؟ 


۱ منظور. مساحت این دریاچه می‌باشد که حدود ۷۳۷,۰۰ کیلومتر مرنع است, 


مقر اد 


1 او الباس / فروختن ۲. در جنکل/ حیوان | زندکی تردن 


۳ در این باغ |میوه | وجود داشتن ۰ ۴. مرد تاجر /کشور /مسافرت کردن 


وزن دوستم شصت است. (کیلومتر - کیلو گرم) 

۲ ده ......... دو مساوی است با هشت. (منهای - تقسیم بر) 
۴. در جنگل ......... گوناگون زندگی می‌کنند. (حیوان - حیوان‌های» 
۴منه سس.... چهان مساوی است با دوازده: (یه علاوه‌ی -ضرب در) 


۵ در کلاس ما دوازده ......... درس فارسی می‌خوانند. (طلیه‌ها - طلبه) 


۶ طول آن اتاق» شش ....... و عرض آن چهار .--... است. (گرم -متر) 
دختر دارد. (فرزندها - فرزند - فرزندان) 


آن‌چا ابیست.۸ نار ! کار ۲ این‌جا / ۸۶ / دانش‌جو / درس 


۳ آن‌جا/ دو / خیّاط | لباس ۴ آن دانش‌گاه / ۴۲ / استاد / درس 


" عدد (۲): صد؛ صد و یک؛ صد و یازده؛ دویست؛ سیصد؛ چهار 


ششصد؛ هفتصد؛ مشتصد؛ نهصد؛ هزاره ده‌هزارء صدهزار؛ یک 1 
بانک؛ پول؛ سکه؛ اسکناس؛ کارت اعتباری؛ ریال؛ تومان؛ چک: (قیمت) 
6 حساب می‌کند؛ می‌شمارد 
(ٍ کالا؛ خوراکی؛ مختلف؛ پس از صندوق؛ صندوق‌دار؛ مشتری 


واحدهای شمارش «نفر؛ عدد؛ جلد؛ 


واژه‌ی پرسشی «چند؛ 
متن 


فرو شگاه مر کزی 
این‌جا قروش گاه م رکزی ..... 


1 


زد وازه مای خوانده شدم 


پول؛ ماشین حساب؛ عابربانک 
1 واحد رسعی پول ایران «ریال» است؛ اقا بیشتر از «تومان؛ استفاده می‌شود. 


۱. در آن دانش‌گاه دو هزار و سیصد و چهل و هفت دانش‌جو درس می‌خوانند. 


۴ فر کتاپ‌خاله‌ی مدرسه‌ی ما دوازده هزار و سیصد و هشتاد و پتج کتاب وجود دارد. 


۳ آن فروشنده در فروش گاهش حدود بیست و سه هزار و ششصد کیلو برنج دارد. 


۴ یک کیلو برنج. سه هزار و نهصد تومان است و یک کیلو گندم ششصد و پنجاهتوما 


۵ این خانم. کارمند بانک ملی ایران است. او هر روز پول‌های زیادی را می‌شمارد. 


۶ خانه‌ی حسین در خیابان امین است. او خانهاش را دویست و پنجاه میلیون تومان می‌فروشد. 
۷ من با کارت اعتباری از عابربانک پول می‌گیرم و در کیفم می‌گذارم. 

۸ تاجرها در خرید و فروش بیشتر از چک یا کارت اعتبری استفاده می‌کنند. 

زونه با ماشیی حسابه پزل اغلاها را سای کندد 


می‌شمارم می‌شماری می‌شمارد می‌شماريم می‌شمارید. می‌شمارند. 
حساب می‌کنم. حساب می‌کنی ‏ حساب می‌کند ‏ حساب می‌کنيم. حساب می‌کنيد. حساب‌می‌کنند 


در کلاس ما دوازده نفر درس می‌خوانند. 
ما هر روز سه بار غذا می‌خوریم. 


سارا سه عدد (تا) بستتی می‌خواهد. 


۲. من و دوستم هر روز یک بار اتاقمان را تمیز و جارو می‌کنیم. 
۴ درخانه‌ی ما دو عدد میز مطالعه و سه تا "ساعت دیواری هست. 
۴ ما هر روز پنچ دفعه (پنج بار) نماز می‌خوانيم. 

۵. روز جمعه پنج نفر از دوستان پدرم به خانه‌ی ما می‌آیند. 


۶ جواد هنگام مسافرت در چمدانش, سه تا پیراهن: یک عدد برس و یک آینه می‌گذارد, 


۱ با:دفع؛مرتیه (برای بیان نماد اجام شدن یک کارا این وژه‌ها استفاده می‌کنيم: مار روز چها بر به کلاس می‌رویم) 


با عدد یک و عددهایی که در آن ایک» وجود دارد ستفاده تمی‌شود 
اهن تارم 5 
چا مندلی هست؛ نت 


روی میز منء سه جلد کتاب هست. 
پدرم امروز یک جفت جوراب برای من می‌خرد. 


فرزندم یک بسته مدادرنگی دارد. 


۱. دخترم فاطمه سه جلد دفتر صد برگ می‌خواهد. 


۲ در آن بسته, ده جفت جوراب مردانه وجود دارد. 

۳ پدرم از فروش گاه دو بسته عدس, دو بسته لوبیا و یک کیسهبرنج می‌خرد. 
۴ در اتاق من چهار جلد مجله هست. من گاهی آن‌ها را مطالعه می‌کنم. 

۵ من آمروز برای فرزندم یک جفت دمپایی و یک جفت کفش زیبا می‌خرم. 


۶ پسرم از فروش گاه» دو بسته نان, یک بسته نمک. پنج عدد تخم‌مرغ و سه کیلو میوه می‌خرد. 


ِ 
1 
3 
1 


شما چند عدد (چندتا) خودکار دارید؟ 
من سه عدد (سه تا) خودکار دارم. 

در کلاس شم چند تفر دانش‌جو هست؟ 
در کلاس ما شانزده تفر دانش‌جو هست. 
شما چند بسته آتیغ می‌خواهی؟ 

مق یک پبنته تیغ می‌خواهم. 


نرگس چند جفت» جوراب دارد؟ 


نرگس سه جفت» جوراب دارد. 


مادرت هر روز چند بار غذا می‌بزد؟ 


مادرم هر روز دو بار غذا می‌پزد. 


۱ شما چند تا دفتر داری؟ 

۲ درکلاس شما چند عدد صندلی وجود دارد؟ 

۳. درکشور شما چند نفر زندگی می‌کنند؟ 

۴ درخانه‌ی شما چند بسنه قرص وجود دارد؟ 

۵ ضنما چند جفت کفش و چند جفت دمپانی داری؟ 


۶ هر روز چند بار اتاقت را تمیز می‌کنی؟ 


این پارچه چند متر است؟ 
این پارچه شش متر و سی سانتی‌متر است. 
از تهران تا قم چند کیلومتر است؟ 
" از تهران تاقم صد و بیست و پنج کیلومتر است. 
در این جعبه چندکیلوگرم سیب است؟ 
در این جعبه هقده کیلو سیب است. 


قیمت این کتاب چند تومان است؟ 


قیمت این کتاب ده هزار و پانصد تومان است. 


شما چند سال داری؟ 
من بیست و سه سال دارم. 


۱. خط کش شما چند سانتی‌متر است؟ 

۲. وزن شما چند کیلوگرم است؟ 

۴ ازکشور شما تا ایران چند کیلومتر است؟ 

۲. درکشور شما یک کیلو پرنقال چند نومان است؟ 


۵ شما چند سال اين‌جا درس می‌خوانید؟ 


این‌جا فروش‌گاه مرکزی است. این فروش‌گاه. بزرگ‌ترین فروش‌گاه شهرما است. 


قروش‌گاه. حدود شش هزارمتر است و صد و ده نفر در آن کار می‌کنند. 


در این فروش گاه, کالاهای گوناگون با قیمت‌های مختلف وجود دارد. در طبقه‌ی اوّل 
وسایل خانه و در طبقه‌ی دوم خوراکی‌های گوناگون» مانند گوشت برنج» قارچ» عسل و ... 
می‌فروشند. طبقه‌ی سوم این فروشگاه برای فروش پارچه. پوشاک و فرش است. 
فروش‌گاه مرکزی: بیشتر ساعت‌ها شلوغ است. مردم زیادی برای خرید به آن جا می‌روند. 


ساعت کار این فرو شگاه از هشت صبح تا هشت شب | 


مشتری‌های این فروش‌گاه پس از انتخاب‌کردن کالا برای دادن پول آن به صندوق" 


۲ ۹ 
می‌روند. صندوق‌دار قیمت کالا را با رایانه حساب می‌کند و پولش را از مشتری می‌گیرد. بیشتر 


ری‌ها هنگام خرید از کارت اعتباری استفاده می‌کنند و گاهی پول یا چک پول می‌دهند. 


فروشگاه مرکزی روزهای جمعه تعطیل است. 


۱. فروش‌گاه مرکزی چند متر است؟ 

۲ این فروش‌گاه چند طبقه است و چند نفر در آن کار می‌کنند؟ 
۴ درکدام طبقه وسایل خانه می‌فروشند؟ 

۴ چه روزهایی این فروش‌گاه تعطیل است؟ 


۵. خریدارها پس از انتخاب کالا چه کار می‌کنند؟ 


۱ آن‌ها /ورزش کردن) دوش ۲ بچه‌ها / درآوردن لباس/ آویزان 


۳ صندوق‌دار/ گرفتن پول/ پول‌ها را ۴. آمنه و زهرا| خوردن غذا | ظرف‌ها را 


(جفت» بسته. جلد. با نفر) 
... مدادرنگی دوازده‌تایی دارد. 
۲ آن فروش‌گاه چند ........ فر وشنده دارد؟ 
۲ کر اتافقان چعد سس... کتاب و سجله هسخ؟ 


۴. در مغازه‌ی او هفتصد و پنجاه ........... کفش وجود دارد. 


۱ این درخت چند عدد سیب دارد؟ 
۲ این کودک چند سال دارد؟ 
این اسکناس چند تومانی است؟ 


۴ این پیراهن چند تومان است؟ ۷ 


7 مکان: حرم؛ حوزه‌ی علمیّه+ کتاب‌خانه؛ کاخ؛ موز بوستان؛ 
پارک: باغ وحش: داخل؛ خارج: نزدیک: دور؛ کتاب‌فروشی: نمایش گاد: 
داد گاه؛ آرایش گاه؛ تعمیرگاه؛ کار خانه؛ ختاطی؛ عکاسی؛ نانوایی (قهابی) 
[ باز می‌کند؛ می‌بندد؛ می‌ماند؛ برمی‌گردد 
(2 _مناسبت؛ جشن تولد؛ دسته‌گل؛ شاخه+ خوش‌بوه گلاب: یکی از: 
درست می‌کند؛ هدیه می‌دهد 


واژه‌ی پرسشی «چند شنبه! 
قید زمان ٩..دیروز؛‏ امروز؛ فر 
فعل گذشته‌ی ابودم؛ بودی؛ .4 


برمی‌گودد ۳ 


۳ 
وازه های خوانوه شده 


باغ+ مزرعه؛ فروشگاده فرودگاه+ هتل؛ رستوران؛ استعر؛ بانک؛ بیرون؛ بزار 


۱. در حوزه‌ی علمیّه‌ی قم. حدود سی‌هزار طلبه درس می‌خو 

۴ کنار دریای زره یک کارخاله‌ی بزرگ هسته هر آن کارخانه» گشتی :و قایق می‌سازند. 

۳. پدرم گاهی من و برادرم را برای دیدن حیوان‌ها به باغ وحش می‌برد. 

۴ کشور پاکستان. نزدیک ایران است و کشور کاناد از ایران دور است. 

۵ ما برای زیارت خانه‌ی خدا به مکه می‌رویم و ده روز در آن‌جا می‌مانیم. 

۶ من ساعت چهار به کتاب‌خانه می‌روم؛ سه ساعت آن‌جا می‌مانم و ساعت هفت به خانه برمی‌گردم. 
۷. سلیمان تعمیرکار لباس‌شویی است. او هر روز صبح. تعمیرگاهش را باز می‌کند و شب می‌بندد. 
۸ نزدیک خانه‌ی ما بوستان. کتاب‌فروشیء خیاطی» عکاسی, آرایش گاه و نانوایی هست. 

٩‏ ماهی‌ها خارج از آب زندگی می‌کنند یا داخل آب؟ ماهی‌ها داخل آب زندگی می‌کنند. 

۰ عمویم نمایشگاه ماشین دار او در نمایش‌گاهش ماشین‌های مختلف می‌فروشد. 

۱ من و دوستانم امروز برای دیدن فیلم حضرت مریم لا به سینما می‌رويم. 


۳ پدر من قاضی است و در دادگاه کار می‌کند. 


۱. سارا / آرایش گر / آرایش‌گاه / یازده | هفت 


۲ من / خیاط | خیاطی | هفت / دوازده ظهر 


۳ نادر / تعمیرکار ماشین / تعمیرگاه / هشت | ده 


می‌یندی .. می‌بشده .. مي‌بنيم . می‌بندید 

باز می‌کنی . باز می‌کند . باز می‌کنيم . باز مي‌کنید 

برمی‌گردی .. پرمي‌گردد .. برمی‌گرديم . برمی‌گردید. 
رادم یدسا هرد 


من برای لباس دوختن به خیّاطی می‌روم. 77 
من برای لباس می‌دوزم. به خیّاطی می‌روم. 6( 
حسین برای درس خواندن به قم می‌آید. 7 


حسین برای درس می‌خواند به قم می‌آید. ز 


۱. یوسف برای گوشت می‌خرد به قصابی می‌رود. 
۲ مریم برای اندازه می‌گیرد قّش؛ از متر استفاده می‌کند. 


۲ زهرا و پدرش برای نماز می‌خوانند به مسجد می‌آیند. 
۴ خواهرم برای کمک می‌کند به مادرم» هر روز ظرف‌ها را می‌شوید. 


۱ آن‌ها / غذا پختن ۴.ما | دیدن فیلم 
# و دی شگرفتن # تسین اخریدن میزه 
8 شما اخرس خواندن ۶ زهرا و پرادرش /مطالعه کردن 


این خطا در قالب قمل گذشته نیز گفنهمی‌شوت که به سیب تضواند فمل‌های گذشته از آوردن آن خودتاری تمودیم 
من برای لباس دوختم به خیاطی می‌روم. و من برای درس خواندم به قم می‌روم. [ 


۱. در ایران کارخانههاادره‌ه؛ مدرسه‌ها و دانش گاه‌ها روزهای جمعه تعطیل هستند. 


۲. ما روزهای یک‌شنبه و پنج‌شنبه: ساعت هفب به اسخر می‌رويم و ساعت نه برمی‌گرديم. 

۳. من و پدرم روزهای پنج‌شنبه به روستا می‌رویم و در مزرعه به پدربزرگمان کمک می‌کنیم. 
۴.دکتر عبّاسی روزهای شنبه و یک‌شنبه در تهران و روز دوشنبه در قم بیماران را معاینه می‌کند. 
۵ در بسیاری از کشورها روزهای شنبه و یک‌شنبه تعطیل است؛ ما در ایران جمعه‌ها تعطیل است. 
۶ محل کار ناصر خیلی دور است. او هر هفته شنبه به آن‌جا می‌رود و تا چهارشنبه می‌ماند. 


۲. برادرم / یک‌شنبه / تهران / آمدن / یک سال 
۳ ما / چهارشنبه /روستا | آمدن | جمعه 
۴ رئیس‌جمهور / آمروز | شهر ما | رقتن / دو روز 


معمولا در زبان فارسی, اگر حوق «ن؛ در وسط کلمه یاب و پس از ان حرق 


۱ لیلا چند شنبه لباس‌هایش را می‌شوید؟ او روزهای دوشنبه و جمعه لباس‌هایش را می‌شوید. 


۲ زهرا و حسین چند شنبه به کشورشان برمی‌گردند؟ آن ها شنبه یا یک‌شنبه به کشورشان برمی گردند. 


۳ شما چند شنبه‌ها اناقتان را تمیز می‌کنید؟ ما روزهای پنج‌شنبه اتاقمان را تمیز می‌کنيم. 


. محمّد چند شنبه‌ها به کلاس فارسی می‌رود؟ او از شنبه تا چهارشنبه به کلاس فارسی می‌رود. 


. امروز چند شنبه است؛ 

. شما چند شنبه‌ها به استخر می‌روید؟ 

. شما چند شنبه‌ها اتاقتان را تمیز می‌کنید؟ 
دوستتان چند شنبه به کشوزش برمی‌کردد؟ 


چند شنبه‌ها دانش‌گاه تعطیل است؟ 


آمروز سه‌شنبه است. فد ۳ 


من دبروز در دانش‌گاه بودم. 


در دانشگاه 


۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 8 


بیوز: دو روز قبل .۰ ۴ پس قرد:دو روز بعد 


. دیروز جمعه بود؛ من دیروز درخانه بودم, 
۲. امروز شنبه است؛ من امروز در دانش‌گاه هستم. 
۳ ما دیروز و پریروز درخانه نبودیم؛ ما اين دو روز در خانه‌ی پدربزرکمان بودیم. 
. مادربزرگم امروز درخانه‌ی عمویم است. او دیروز درخانه‌ی ما بود. 
عبّاس امروز به تهران می‌رود يا فردا ؟ او امروز نمی‌رود؛ فردا يا پس‌فردا به تهران می‌رود. 
دوستت دیروز این‌جا بود. الان کجاست؟ او الان در کتاب‌خانه است. 


دیروز چندشنبه بود؟ دیروز یک‌شنبه بود. 


. پدرم دیروز از ساعت هشت تا ساعت دوازده در بیمار 
شما الان کجا..... ؟ ما ان د رکلاس... 


۳ شما پریروز کجا ..... ؟ من پریروز درخانه‌ی برادرم . 


۵. امروز سه‌شنبه ...... ؛ پریروز .. 


محتد دیروز ذ رکلانن سب اقا افووز فرگللاسن سب 


گل‌فروشی 
نزدیک خانه‌ی ما یک گل‌فروشی بزرگ است. در آن گل‌فروشی. گل‌های زیبا و رنگارنگ 
وجود دارد. مردم زیادی هر روز به اين کل‌فروشی می‌آیند و گل‌های گوناگون, مانند زژز, 


یاس. لاله. نر گس شقایق مریم و ... انتخاب می‌کنند و می‌خرند. 


آن‌ها علاوه برخریدن گل برای خانه‌هایشان, به مناسبت‌های مختلف» مانند روز مادره 


روز پدر‌جشن تولّد و ازدواج یک شاخه یا یک دسته‌گل زیبا می‌خرند و هدیه می‌دهند. 


در جهان. صدها گل با رنگ‌های زیبا و اسم‌های گوناگون وجود دارد. یکی‌از گل‌های زیبا 


و خوش‌بو در ایران» کل‌محمدی است. 


لباس‌هایشان و از گلاب برای 
خوش‌بو کردن غذاء بستنی و 
گلیریتی‌ها استفاده ام ی کنشد. 

خوش‌بوترین گلاب ایران؛ 
گلاب قمصر کاشان است که 
هر سال با اين گلاب. خانه‌ی 


اکعپه را می‌شویند. 


. مردم به چه مناسبت‌هایی کل می‌خرند؟ 

. از کدام کُل. گلاب درست می‌کنند؟ 

. هر سال با کدام گلاب خانه‌ی کنبه را می‌شویند؟ 

. مردم از عطر و گلاب برای چه کارایی استفاده می‌کنند؟ 
4 در کشور شما چه گل‌هایی وجود دارد؟ 


: شما کدام کل را بیشتتر دوست.ذارید؟ 


در جشن ازدواج با تولد دوستانتان چه ج 


۱. فرزندم / سیب / خوردن ۲ احسد /پنجره / بازکردن 
۳ مریم | کتاب / هدیه‌دادن ۴.ما / کتاب‌فروشی ارفتن 


۶ پدرم | فرودگاه / کارکردن 


۱. دانش‌جوها / خریدن کتاب / کتاب‌فروشی ۰ ۲ دانش‌آموزان / دیدن‌حیوان‌ها اباغ وحش 


۳ پدر و مادرم / زیارتکردن / حرم امام رضا 1۶ ۴.من / گرفتن پول / بانک 


۱. کارمندها | ساعت هفت /اداره ااسه ۰ ۲.علی /ساعت ده / آرایش‌گاه / یک ساعت بعد 


۳ ماافردا / کشورمان / ده روز بعد ۴ آن کارگران /صبح / کارخانه | شب 


واژه‌ها 


مسافرت: قازه: دفتر مسافرتی؛ بلیت؛ قطار شهری؛ مترو؛ اتوبوس؛ ‏ « 
7 ترمینال؛ پایانه‌ی مسافربری؛ مسافر؛ ایستگاه راه‌آهن؛ راه؛ جاه؛ شلوغ؛ خلوت؛ ۳ 
ترافیک؛ تصادف؛ نشانی؛ آدرس؛ میدان؛ چهارراه؛ کوچه: پن‌بست:؛ اوّل؛ وسط؛ 
+ آخر؛ سمت راست؛ سمت چپ؛ مستقیم؛ (کره‌ی زمین؛ پلاک) 
می‌رسد؛ سوار می‌شود: پیاده می‌شود؛ پیاده می‌رود 
3 ماشین شخصی؛ پرترافیک؛ تعطیلات؛ بعضی از؛ آب و هوا؛ابتدا؛ سیس؛ سفرم ی کند 


۰ 


نکته‌ها 
واژه‌های «بعد؛ بعد از و «قبل؛ قبل از» 
قید زمان «.-:دیشب؛ امشب؛...» و فعل گذشته‌ی «رفتم؛ رفتی؛ 
قید زمان «...؛+پارسال؛ امسال؛ ...» و فعل گذشته‌ی «آمدم؛ آمدی؛ .سه 
متن 
مسافرت 
بسیاری از مردم جهان د 


# 
۳ 


كِ 


واژه ای خوانده شدء 


۱. در کره‌ی زمین, پنج قازه به نام‌های آسیا؛ اروپاه آفریقا: آمریکا و اقیاوسیه وجود دارد. 

۲. چین و اندونزی در قازه‌ی آسیاء مصر و نیجریه در قاره‌ی آفريقا قرار دارند. 

۲ حسین امروز به دفتر مسافرتی می‌رود و برای رفتن به کشورش بلیت هواپیما می‌خرد. 

۴. مسافران پس از خریدن بلیت به ایستگاه راه‌آهن می‌روند و سوار قطار می‌شوند. 

۵. مسافران برای خواندن نماز و خوردن ناهار از اتوبوس پیاده می‌شوند. 

۶ امدادگران و پلیس‌ها هنگام تصادف به مردم کمک می‌کنند. 

۷ من با دست چپ می‌نویسم و فرزندانم با دست راست می‌نویسند. 

۸.من و دوستانم هر روز ساعت هفت. سوار اتویوس می‌شویم و ساعت هشت به دانشگاه می‌رسیم. 
3 عمویم هر روز صبح پیاده به محل کارش می‌رود و شب با تاکسی یا مترو به خانه برمی‌گردد. 


۰ تصادف در خیابان‌های شلوغ و پرترافیک, بیشتر از خیابان‌های خلوت و کم‌ترافیک است. 


۱ خانه‌ی امام خمینی ی در شهر قم» خیابان معلم. ال کوچه‌ی ۰۱۱ سمت چپ قرار دارد. 


می‌رسی 
سوارمی‌شوی .. سوارمی‌شود..- سوارمی‌شويم 


من دو روز بعد در تهران هستم. من دو روز قبل در مشهد بودم. 
دوشنبه» بعد از یک‌شنبه است. دوشنبه» قبل از سه‌شنبه است. 


کتاب‌خانه‌ی آیتا... مرعشی بعد از حرم حضرت معصومه ۷۳ و قبل از چهارراه شپهدا است. 


۱ من الان در کلاس هستم و سه ساعت بعد به خانه می‌روم. 
۲ یک‌شنبه بعد از شنبه و قبل از دوشنبه است. 

۳ ما بعد از کتاب دوم کتاب سوم را می‌خوانيم. 

۴ فرودگاه مهرآباد تهران, بعد از میدان بزرگ آزادی است. 


۵ من قبل از خوردن غذا و بعد از آن دست‌هایم را می‌شویم. 


باوازه‌های قیل»ب: 


۱. او ده روز ..... به کشورش می‌رود. 
۲ پدر و مادرم دو هفته‌ی ..... در ایران بودند. 


۳ منندیق‌دار ..... گرفتن پول؛ آن را می‌شمارد. 


قطار یا هواپیما می‌خرند. 


من دیشب به خانه‌ی پدرم رفشم. مت من فرداشب به خانه‌ی پدرم می روم 
من پريشب به خان‌ی پدرم رفتم. . من امشب به خاه‌ی پدرم ۰ من پس‌فردا شب بهخانه‌ی پدرم می‌روبر 


من سه شب بل ه انا دم رف ۳7 من سه شب ده هی پم مرو 


۱. ما امروز: بعد از کلاس برای خواندن نماز به مسجد می‌رویم. 


۲ معصومه آمروز: قبل از کلاس برای مطالعه و نوشتن تکلیف به کتاب خانه رفت. 
۳ من و دوستانم امروز صبح از خانه تا ایستگاه مترو پیاده رفتیم. 


۴. پدرم پریشب با هواپیما به بیروت رفت. ایشان فرداشب برمیگردد. 


۵ طلبه‌ها هفته‌ی قبل به اصفهان رفتند و دو هفته‌ی بعد به مازندران می‌روند. 


۶ برادرت دیشب به مسافرت رقت يا امشب می‌رود؟ او دو شب قب 


به مسافرت رفت. 


۷ خانواده‌ام دیروز برای زیارت امام رضانقذ با قطار به مشهد رفتند. آن‌ها سه روز آن‌جا می‌مانند. 


۸ دوستم سد شب قبل برای دیدن خانوادهاش به کشورش رفت. او دوازده روز بعد بد ایران برمی‌گردد. 


با واژه‌های داحلَ 


(می‌روم؛ رفتیم؛ پریشب؛ برمی گردند؛ بودم؛ رفتم؛ رفت؛ رفتی؛ می‌رود؛ رفتنده فرداشب؛ می‌رویم) 


۱. من پریشب به خانه‌ی برادرم 


۲ ما دیشب به بازار ف.... ؛ فردا شپ .... 


۳ خوستم سب یادکنسالنرقلاه وس برمیگوفقء 


۴. علی سه شب قبل برای زیارت به مشهد .....؛ برادرش دو شب بعد .... 


۵ محسن و بوادوش دیشب به خانه‌ی پدربزرگشان .... و پس‌فردا شب 


۶ آیا شما دیشب به خانه‌ی دوستت .... ؟ نه. من دیشب مریض -... ؛ ام 


من یک سال بعد به ایران می‌آیم. 


| پارسال سل قبل: سال گذشته 
۴دوسال قبل؛ پیارسال  .‏ 
۳ یک سالپید: سالآینده (معمول در گفتوگودیک سل پعده را «سال بعد؛ میگودیم) 


۱. زینب و خانواده‌اش پارسال برای زیارت خانه‌ی خدا به مه رفتند؛ آن‌ها امسال هم می‌روند. 


۲ مهدی و حسین دو سال قبل برای درس خواندن به ایران آمدند و چهار سال در اين جا می‌مانند. 
۳ من پارسال به شهر قم آمدم و خواهرم امسال می‌آید. ما دو سال بعد به کشورمان برمی‌گردیم. 
۴ آیا شما سال گذشته این‌جا بودید؟ نه. من حدود دو ماه قبل به این‌جا آمدم. 

۸ پدر شما امسال به ایران می‌آید یا سال آینده؟ پدرم سال آینده به ایران می‌آید. 

۶ شما چند سال بعد به کشورتان برمی‌گردید؟ من سه سال بعد به کشورم برمی‌گردم. 

۷ خانوده‌ام دو سال قبل برای زیارت به ایران آمدند؛ آن‌ها امسال هم می‌آیند. 


۸ پدرم پارسال ار بحرین تا مه پیاده رفت: ایشان امسال هم پیاده به مکه می‌رود. 


۲ ما سال آینده به کشورتان می‌آییم. (دو سال قبل) 

۲. مهندس‌ها امسال برای ساختن پل به این‌جا می‌آیند.(پارسال) 

۲ دوستانم پارسال برای دیدن من به این‌جا آمدند. (سال آینده) 

۴. حسین و همسرش سال بعد برای زندگی کردن به این شهر می‌آیند. (سال قبل) 
۵ من امسال برای زیارت امام علی** با هواپیما به شهر نجف می‌روم. (سال گذشته) 


۶ دکتر جوادی دیروز برای معاینه‌ی بیماران به اين بیمارستان آمد. (پس فردا) 


بسیاری از مردم جهان در روزهای تعطیل به مسافرت می‌روند. در این روزها بیشتر جاده‌ها 
و خیابان‌ها شلوغ و پرترافیک است. بعضی از امردم با ماشین شخصی مسافرت می‌کنند و 
بعضی هم به دفترهای مسافرتی می‌روند و بلیت هواپیما: قطار یا اتوبوس می‌خرند. 


احمد و غانواده‌اش هر سال دو یا سه بار به مسافرت می‌روند. آن‌ها در تعظیلات عید 
نوروز برای دیدن پدرء مادر و بستگانشان به شهر همدان مساقرت می‌کنند و در روزهای 
ال تابستان, حدود چهار روز. برای زیارت امام رضا به مشهد می‌روند. آن‌ها هر سال در 
روزهای آخر تابستان به یکی از شهرهای زیبای ایران سفر می‌کنند. 

اقا و هسبوش زازسنال برای سافر تن شهرهای اصفهان و قیراز را نخان کر دقن 


آن‌ها ابتدا به اصفهان رفتند و سه روز در آن‌جا ماندند و سپس به شیراز مسافرت کردند. 


این دو شهر از شهرهای بزرگ» قدیمی و زیبای ایران هستند. 


آن‌ها امسال به شهرهای تبریز و اردبیل می‌روند. اين دو شهر دارای کوه‌های بلند و 
آب‌وهوای بسیار خوبی است. احمد با خانواده‌اش ابتدا به اردبیل می‌روند و دو روز آن‌جا 


می‌مانند. آن‌ها سپس به شهر تبریز مسافرت می‌کنند. 


۱. در چه روزهایی جاذه‌ما شلوغ و پرترافیک است؟ 


۲. مردم با چه چیزهایی مسافرت می‌کنند؟ 
۳ احمد و خانواده‌اش هر بمال چند بار به مسافرت می‌روند؟ 
۴ آن‌ها برای دیدن چه کسانی به همدان می‌روند؟ 


۵ احمد و همسرش پارسال بهاکجا مسافرت کردند؟ 


۶ آن‌ها هر سال چه روزهایی به حرم امام رضا 3 می‌روند؟ 
۷ احمد و خانواده‌اش جد روز در اردبیل می‌مانند؟ 
مسافرت کردم مسافرت کردی 


انتخاب کردم انتخاب کردی 


ده فسافرت می‌کند (سفر می‌کند), 


.دانش‌جو | کتاب‌خانه |مطالعه ‏ ۴ دوست.من افازه‌ی اروپا ازندگی 


الم ابسازستان آکاز ۴ انسان اماشین شخصی /مسافرث 


نوت 


مسافران / هواپیما / مشهد ۲. کارگرها / مترو | کارخانه 


۳ آن کشاورز / اسب | مزرعه ۴ من /ماشینم / دانش‌گاه 


(سال آینده. قبل از. رفتم. خواندن» خریدن. بعد ازه آمدند. می‌روم) 
۱ من دو روز قبل برای ........, بلیت به دفتر مسافرتی .. 

۲. من امروز بعد از ......... نماز به سالن غذاخوری ..."۰ 

۴ آن‌ها پارسال به ایران ........ و ........ به کشورشان برمی‌گردند. 

۴ مادم« شستن لباس‌ها: آن‌ها را اتو می‌زند. 

شم .-.... خریدن لباس» آن را انتخاب می‌کنيم. 


عددهای تر 
بدها 
۳ 
ِِ «یکم 
ای پر ی 

نی 

1 
چندم؛ 


ل‌ِ 


واژه های خوانده شده 


آسعان:آفتب: عاه: ستره:طلوع: غروب: صاعقه: بران: برش: دریاجه: جنگل: سرد: گرم 


برگ: سنگ: (سیل)؛باد؛ طوفان 


۱. درکوه و جتگل باران زیاد می‌بارد و در صحرا باران کم می‌بارد. 

۲ امدادگران هنگام آتش‌سوزی. آتش را خاموش می‌کنند و مردم را نجات می‌دهند. 
۳ من ساحل درا و تماشاکردن آن را هنگام غروب خورشید دوست دارم. 

۴ حسین و خانواده‌اش برای گردش به جزیره‌ی کیش رفتند و سه روز آن‌جا ماندند. 

۵ در بعضی از روستاها مردم از آب چاه‌ها برای خوردن و کشاورزی استفاده می 

۶ در اطراف کوه دماوند دزه‌ها. آبشارهاء چشمه‌ها و رودخانه‌های بسیار زیبا وجود دارد. 
۷. دوستانم. پارسال درتعطیلات تابستان برای گردش به ساحل دریای خزر رفتند. 

۸ هنگام امدن سیل, بعضی از انسان‌ها غرق می‌شوند. 


٩‏ امدادگران هنگام زلزله و سیل به مردم کمک می‌کنند و آن‌ها را نجات می‌دهند. 


۰ در بعضی از کوه‌ها. گیاهان گوناگون, مانند درخت. گُل. قارچ و... وجود دارد. 


هک سوه سس 
۱. آیا درکشور شما دریا وجود دارد؟ 
۲. اسم بلندترین کوه درکشور شما چیست؟ 


۴ آیا در شهر یا روستای شما برف می‌بارد؟ 
۴ آیا هنگام بیرون رفتن از کلاس, لامپ‌ها را خاموش می‌کنید !؟ 


| مصدر «خاموش کودنه واه تلوبودین, رامئه ثلفن همراه و ماشین استفاده می‌شود. 
تملاکردن: . تماشامی‌کنم. تملشامی‌گتی تماشامی‌گند. تماغا مي‌کنيم.. تماشا می‌کنيد 
غرق شدن: ‏ غرق می‌شوم . غرق می‌شوی غرق می‌شوه ‏ . غرق می‌شويم . غرق می‌شوید 
نجات دادن نجات می‌دهم . نجات می‌دهی ‏ نجات می‌دهد . نجات می‌دهيم. . نجات می‌دهید 

ش کردن: خاموش می‌کنم . خاموش می‌کنی خاموش می‌کند . خاموش می‌کنيم . خاموش می‌کنید. 
اند مشود مگ سترالجت‌نهه گق 


. ایران چهار فصل دارد: با تبستان, پاییز و زمستان. 
۲. بهار, فصل ال سال و زمستان, فصل آخر سال است. 


۳ فصل بهار زیبا است. در اين فصل. هوا خنک است و باران زیاد می‌بارد. 
۴ فر فصل تانستاندهوا گرم است. مدرسه‌ها و داتقی گه‌های ایران ذر تایستان تعطیل هستند. 


۵ در فصل پاییز, برگ درختان زرد می‌شود. اناره انگور. پرتقال. لیمو و نارنگی از میوه‌های 
فصل پاییز هستند. 

۶ در فصل زمستان. هوا سرد است. زمستان در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران برف 
می‌بارد. 


.ماههای فصل بهار و تاستان اس و یگ روز و مههای فصل پایز و زمستان «سی روز است. 
مدای هبریقری امعم مذا یلعای جمادی ول رجب؛ شعبان؛ رمخان؛ شول: فیمده ذیسچه 
ماههایمیلادی :نویه ور مارس: آوریل؛ + زونه زو 


۱ یک سال ۳۶۵ روز است و چهار فصل دارد. 

۲. یک سال. دوازده ماه است. فروردین. ماه ال سال و اسفند. ماه آخر سال است. 

۳ یک فصل, سه ماه است. فروردین: اردیبهشت و خرداد. ماه‌های قصل بهار هسنند. 

۴ تیر, مرداد و شهریور, ماه‌های فصل تابستان هستند. مرداد. گرم‌ترین ماه در ایران است. 

۵. بیشتر مردم ایران در ماه‌های فصل تابستان برای گردش به کوه. جنگل و دریا می‌روند. 

۶ ماه‌های فصل پاییز مهر آبان و آذر است. برگ درختان در این فصل. زیبا و رنگارنگ است. 
۷. در فصل تابستان: مدرسه‌ها تعطیل است. دانش‌آموزان» اوّل مهر به مدرسه می‌روند. 


۸ دی بهمن و اسفند ماه‌های فصل زمستان هستند. در اين فصل, هوا بسیار سرد است. 


۱. کشور شما چند فصل دارد؟ 

۲ شما کدام فصل را بیشتر دوست دارید؟ 

۴ الان در چه فصلی و چه ماهی هستیم؟ 

۴ مدرسه‌های کشور شما در چه فصلی تعطیل است؟ 

۵ کدام ماه در کشور شما بسیار گرم و کدام ماه بسیار سرد است؟ 

۶ کدام هوا را بیشتر دوست دارید: هوای آفتابی؛ ابری» برفی یا بارانی ؟ 


۱. یک هفته» هفت روز است. شنبه روز اوّل هفته است. 


۲.بهار فصل ال سال تابستان فصل دوم. پاییز فصل سوم و زمستان, فصل چهارم سال است. 


۲اشن دو برادر دارم بزادر آولیه سی و دق سال وبرادر دوم بیستوهفت سال دارد. 


هن فو ماه قبل به ایران آمنم و ان کتاب قوم را می وان 


۱. چهارشنبه روز ........... هفته است. 
۲. کتاب دوم. ........ درس دارد. ما آمروز درس ......... را می‌خوانيم. 
اکتا سس شاه نوشستای فصل هنال سک 


۴ پدرم .......,, فرزند دارد. من فرزند ........, ایشان هستم, 


عدد اصلی + نم -عدد ترئیبی :یک + نم سه یکم ٩‏ بیست و پنج + م سه بیست و پنجم 
روز بیست و هشنم) ایستگاه سوم اما دوازدهم 


یک هفته چند روز است؟ یک هفته هشت روز است. 
دوشنبه روز چندم هفته است؟ دوشنبه روز سوم هفته است. 


شما گتاب چندم را می‌خوانید؟ ما کتاب دوم.را می‌خوانیم. 


[مهره ماه چتدم :سنا انست؟ مهرد ماه هفتم سال انسته. 

۲ شما دیروز درس چندم را خواندی؟ من دیروز درس دوازدهم را خواندم. 
۳ تابستان, فصل چندم سال است؟ تابستان فصل دوم سال است. 

۴ خانه‌ی شما در طبقه‌ی چندم است؟ خانه‌ی ما در طبقه‌ی سوم است. 


۵ شما فرزند چندم خانواده هستی؟ من فرزند چهارم خانواده هستم. 


؟ لیلا کتاب پنجم را می‌خواند. 

؟ من هر روز, سه بار غذا می‌خورم. 

؟ اسم فرزند سوم من» محمّد حسین است. 
؟ کلاس ما در طبقه‌ی دوم است. 


؟ یک ماهه نحی روز انست: 


دماوند 
اسم من امیرحسین است. من اهل اندونزی هستم و در ایران درس می‌خوانم. سه ماه قبل 


برای دیدن خانواده و دوستان به کشورم رفتم. بسیاری از دوستان به دیدنم آمدند. آن‌ها 


درباره‌ی ایران از من سوال کردند. یکی از آن‌ها درباره‌ی آب و هوا و طبیعت ایران پرسید. 


من به او گفتم: ایران دارای آب و هوا و طبیعت گوناگونی است. بعضی از جاهای ایران هوا 
سره است. بحضی از جاها هیا گرم و در بعشی از جاها هوا معال و خنک است. این کسور 
دارای جنگل‌ها و دشت‌هاء دریاها و دریاچه‌ها. چشمه‌ها و رودخانه‌هاء صحراها و کوه‌های 


وبا تخد 


دوست دیگرم سوال کرد: زیباترین جایی که در ایران دیدی» کجا بود؟ گفتم: 
جایی که در ایران دیدم «کوه دماوند؛ بود. دماوند بلندترین کوه ایران و یکی از زیباترین 


کوه‌های جهان است. این کوه ۵۶۷۱ متر ارتفاع دارد و بین دو شهر تهران و آمل قرار دارد. 


مردم از شهرها و کشورهای گوناگون برای گردش و تفریح و دیدن منظره‌های زیبای 
این کوه و اطرافش به آن‌جا سفر می‌کنند. 
در مسیر دماوند کوه‌ها دزه‌ها: 
چشمه‌ها و رودخانه های زیادی وجود 
دارد. این مسیر به سبب زیبایی و 
نزدیک بودن به پایتخت» جنگل‌های 
شمال و دریاچه‌ی بزرگ مازندران 
یکی از شلوغ‌ترین جاده‌های ایران 
در روزهای تعطیل است. 
دیدن قله‌ی پر از برق دماوند. 


رودخانه‌ها و آبشارهای مختلفه س 


مسیق لزاز بچسقل‌هایی دنه 

۲ امیرحسین درباره‌ی آب و هوا و طبیعت ایران چه گفت؟ 

۴ کوه دماوند چند متر ارتفاع دارد و بین کدام شهرها قرار دارد؟ 
۴ سبب شلوغ بودن مسیر دماوند چیست؟ 


۵ دیدن چه چیزهایی در اطراف دماوند لذّت‌بخش است؟ 


۶ امیرحسین درباره‌ی زیباترین جای ایران به دوستش چه گفت؟ 


دیدید دیدند 
کف 
بر پر 


ال‌گرديم.. ‏ سهل‌کودید . سوال‌گردند 


از ماه تفه ریونهبعن 3 ماه 
۲ فروردین. قبل ا 

۳ مادهاین فصل پاییز سس :... 
۴. ماه‌های فصل زمستان دی. ... 


۲ سردترین | جا ارفتن 1. 


۳ لذیذترین | غذا | خوردن /--. ۴ شلوغ‌ترین /جاده / دیدن ! 


۱. دوستانم | کوه دماوند / سوال کردن . .من اطبیعتایران [مطالعه کردن 


۴ ما | امام حسین ۶ | انشا نوشتن ۴ آن‌ها / کشورشان / گفت‌وگو کردن 


#۷ ۳ ‌ ‌ِ 
ساعت و زمان: ساعت مچی:ساعت دیواری؛ عقربه؛ دقیقه:بانری؛ . , 
_بند ساعت؛ سالم؛ خراب؛ ساعت‌ساز؛ ساعت‌سازی؛ ساعت‌فروش؛ ساعت‌فروشی؛ * 


۰ 1 نام خانوادگی: خوشاخلای؛ سر چهارره:فاصله« سر ساعت: دوبارهه شاگرد؛ همه: 
8 وضو می گیرد؛ استراحت می‌کند 


جمله‌ی پرسشی ساعت:چند است؟» 
واژه‌ی پرسشی «چه وقت» 


ساعت‌سازی ناصر 


اسم این آقا. ناصر است و.... 


ادخهد 


ساعت؛ سبح؛ نلهر: طلوع: ثانید 


سوشب : اقل شب 


۱. محسن ساعت‌فروش است. در ساعت‌فروشی او ساعت‌های گوناگونی وجود دارد. 


۷ جوا ساعت‌ساز لست. او فر سافت‌ساوی عمویش» ساعت‌های خراب را تعمیر م ی کند. 


۴۳ در کلاس ما یک ساعت دیواری هست. ساعت کلاس ما سالم است. خراب نیست. 


۴ در فصل زمستان, آفتاب حدود هشت صبح طلوع می‌کند و پنج بعدازظهر غروب می‌کند. 


۵ حمید هر شب ساعت ده می‌خوابد و ساعت پنچ صبح بیدار می‌شود. 


۶ فاطمه و نرگس در شبانهروز, چهارده ساعت درس می‌خوانند و شش ساعت می‌خوابند. 


۲ من دیروز به ساعت‌فروشی پدرم رفتم. دو ساعت آن‌جا ماندم و به ایشان کمک کردم. 


۸ پسرم علی» یک ساعت مچی دارد. عقربه‌ی دفیقه شمار و بتد آن خراب است. 


٩‏ برافرم هادی» تعمیر کار یخچال است. او بخچال‌های خراب را تعمیر می‌کند. 


۶ ما دیشب سرشب خوابيديم و سحر بیدار شدیم. 


۱. برادرمان/ نار | صندلی 


۳ دوستم/ آهنگر/ در و پنجره 


۲. خواهرزاده‌ام/ مهندس رایانه 
۴ عموی سعید/ تعمیرکار ماشین 
۶ هادی / دوچرخه‌ساز 

می‌خواید می‌خواييم می‌خوابید. 


بیدار می‌شود... بیدار می‌شويم . بیدار می‌شوید. 


تعمیر می‌کند.. نمی می‌کنيم.. تعمیر می‌کنید 


۱ ساعت شش است. 


۲ ساعت» هشت صبح است. 


۳ ساعت. دوازده ظهر است. 


۴ ساعت. پنج بعداز ظهر است.! 


(ساعت» پنج عصر است.) 


۵ ساعت. نه شب است. 


۶ ساعت. دوازده نیمه شب است. 
۷ ساعت» سه بعد از نصف شب ۲ 


۸ ساعت. حدود دوازده است. 


آموزش ساعت (۲) 


ساعت. دوازده و پنج دقیقه است. 


ساعت. دوازده و بیست و دو دقبقه است. 


ساعت. دوازده و چهل و پنج دقیقه است. 


۱. ساعت. چهار و ده دقیقه است. 


۲ ساعت, هفت و پانزده دقیقه است. 


۴ سافته شش و بیست و وج ذقیقه استا. 


۴ ساعت. هشت و سی دقيقه است. 


۵ ساعت؛ ده و جهل و هفت دقبقه است: 


۱. حسین هر شب از ساعت ده و نیم تا ساعت یازده و ربع قرآن می‌خواند. 


۲ دکتر حسینی هر روز از ساعت هشت و سی دقیقه تا یازده و نیم. بیماران را معاینه می‌کند. 


۳ چدرم لمووز صبح: سباعت شش و لیم به اداره رفت: لو ساعت سه و ریع به خانه می‌آید. 


۴. من دیشب ساعت یازده و ربع خوابیدم و ساعت چهار و نیم صبح بیدار شدم. 
۵ آفتاب امروز ساعت شش و ربع طلوع می‌کند و ساعت هفت و نیم عصر غروب می‌کند. 


ساعت دوازه و ریعدقیقه ساعت دوازده ونیم دفیقه است. 5 


خولیمم ‏ تجلیدی, ‏ یلید توبيديم. ‏ یلیدید .یایند 


ینار شنم ید شدی. بدا شد. پدازشدیم. پدار شدید.پیدر شاد 


۱ ساعت. چند است؟! ساعت. یازده است. 


ساعت؛ چند است؟ ساعته زمع رده دقیقه امد 


۳ ساعت. چند است؟ ساعت» چهار بعدازظهر است. 


۴ ساعت., چند است؟ ساعت. سه و چهل و دو دقیقه است. 


ساعفه چده است؟ ساعکه* هقت و تیم اسخ, 


چه وقت" به کلاس آمدی؟ من ساعت هشث به کلاس آمدم. 
چه وقت به مسافرت می‌روی؟ من آخر تابستان به مساقرت می‌روم. 


چه وقت تاهار می‌خوری؟ من بعد از خواندن نماز ظهر» ناهار می‌خورم. 


یشب چه وقت ‏ شوابیدی؟ من عیقب سافتهه و نیج خواپیدم. 
۳ آقاا ساعتم زا چه وقت تعمیر می‌کنی؟ ساعئت را قردا تعمیر م ی کلم 
۳. شما چه وقت‌هایی مطالعه می‌کنی؟ من هر روز صبح زود مطالعه می‌کنم. 


۴ چه وقت در موزه‌ها را می‌بندند؟ سر شب در موزه‌ها را می بندند. 


...۴ من امروز عصر به مادرم هدیه می‌دهم. 


...۴ جشن تولد فرزندم» پس‌فردا است. 


سس جدوه پیت روز قبل؛ کتاب اوّل رااخواندم. 


۱ در بان گفتار وازمی پرستی «چه وفته را کی می‌گوییم: . چه وفت به کلاس آمدی؟ (کی بهکلاس آمدی» 
چه وقت ناهار می‌خوری؟ (کی ناهار می‌خوری؟) 


۱ ط 


اسم این آقاء ناصر است و نام خانوادگی او مهدوی است. او ساعت‌ساز است و یک مغازه‌ی 
ساعمتساری مارد او عر ساخحسازی‌اشن, ساعت هم مي‌فروشد ساستساری اه در غیابان. 
و میدان شهداء سرچهارراه امین: کنار بانک ملی؛ 


هفده شهریور: بین میدان امام حسین 
پلاک۱۱۴ است. 

فاصله‌ی خانه‌ی آقای مهدوی تا مغازه‌اش حدود پانصد متر است. او هر روز ساعت 
هفت و نیم صبح پیاده به مغاز‌اش می‌رود و تا حدود ظهر در ساعت‌سازی می‌ماند و ساعت‌های 
خراب را تعمیر می‌کند. ایشان هنگام ظهر.مغازه‌اش را تعطیل می‌کند؛ وضو می‌گیرد و 
برای خواندن نماز به مسجد می‌رود. او پس از نماز برای خوردن ناهار و استراحت‌کردن 
به خانه برمی‌گردد و ساعت چهار بعدازظهر دوباره به مغازه می‌آید و تا ساعت نه شب کار 
نی تن 

آقا ناصر بسیار خوشاخلاق است؛ به این سبب مشتری‌های او زیاد هستند و همه او 
را دوست دارند. 


او یک شاگود هم ذارة: اسم 
شاگردش رضا است. رضا از صبح تا 
ظهر در دانش‌گاه درس می‌خواند و 
بعدازظهره اسرساعت پنچ به 
ساعت‌سازی آقا ناصر می‌رود و در 
تعمیر ساعت‌ها به ایشان کمک 
می‌کند.دیروز دوست رضا ساعتش را 
برای تعمیر به او داد. رضا ساعت 


دوستش را به ساعت‌سازی برد 


[ نام خانوادگی ناضر چیست؟ 


۳ ناصر چه کاره است و کجا کارمی‌کند؟ 


۴ به چه سبپ مشتری‌های آقا ناصرزیاد هستند؟ 


۴ آقای مهدوی صبح‌ها با چه چیزی به منازه‌اش می‌رود؟ 
ظزوضاً سافت چه کسی برا برای تعمیر به ساعت‌سازی برد 


۶ آقا ناصر چه وقت برای استراحت کردن به خانه برمی‌گردد؟ 


۱ هواپیما [ ده / مشهد / رفتن ۲ مادربزرگمان /نه / دارو | خوردن 
۳ ما / یازده /اناقمان / خوابیدن ۴ کارمندها /هفت و نیم |محلّ کار / آمدن 


هرا اقم اد و مجی گیلومتر . وزسنتای ما اهر ابیت کیلوستر 
۳ کشور من /ایران 1......کپلوستر ‏ ۴ خانهام | دانش‌گاه | .. 


7 ناهار؛ چلومرغ؛ چلوکباب: # خورش؛ ماست؛ سالاده شام؛ سوپ؛ ماکارونی؛ کنسروه 1۷ 
سیب‌زمیني سر خ‌کرده! روغن؟ دوغ؛ نوشابه؛ گرسته؛ سیر؛(ماهی‌تابه) 
پوست می‌کند؛ می‌ریزد+ سرخ می 
۴7 مسمولابیشتر متس مهما 


«ساعت چند؛ ؛ «چنذ ساعت» 
اهم) + (هم .... هم) + انه 


سفره‌های ایرانی 
درهرکشور مردم غذاهای .... 


۱ 


.ما هر شب پس از شام چای و میوه می‌خوريم. 


۲. خواهرم زهرا بیمار است؛ مادرم امروز برایش تخم‌مرغ آب‌پز و سوپ می‌بزد. 


۲.من سیب را پوست می‌کنم و می‌خورم؛ اما برادرم سیب را با پوست می‌خورد. 


۴ بعضی‌از مردم. سیب‌زمینی آب‌پز و بعضی سیب‌زمینی سرخ کرده دوست دارند. 

۵ مادرم گاهی گوشت را در روغن سرخ می‌کند و گاهی روی آتش کباب می‌کند, 

۶ من ساعت چهار و نیم بعدازظهر ناهار خوردم؛ الان سیر هستم و شام نمی‌خورم. 

۷ زینب سیب‌زمینی‌ها را پوست می‌کند؛ در ماهی‌تابه آمی‌ریزد و در روغن سرخ می‌کند. 

۸ مادرمبرای پختن غذاء از روف جامد استفاده نمی کند؛ ایشا از روغن مایع استفاده میک 
ما صبحانه گاهی پنیر و گردو گاهی کره و مر گاهی عسل و خامه و گاهی نیمرو می‌خوريم. 
۰ ایرانی‌ها هنگام خوردن ناهار و شام علاوه بر آب يا دوغ از ماست یا سالاد هم استفاده می‌کنند. 


۱ خواهرم / امشب / ماکارونی ۲ مادربزرگم / دیروز | چلوخورش 
۳ آن‌ها | فردا | تخم‌مرغ آب‌پز ۴. برادرزاده‌ام قاطمه / دیشب ! ماهی 
۵ من /فردا شب / سالاد قالذوستم اسف سافت قبل ائیم‌رو 


ا. کیاب م‌کند. ّ ۲ ماهی‌تاب (تاد) 3 در زبان گفتار«ماهی تایه را «های‌تای» می‌گویند. 


ربختن: .. می‌ریزم می‌ریژی ... می‌ریزد می‌ریز عی‌ریزید 
پوست کندن: پوست می‌کنم بوست می‌کنی پوست می‌کند . پوست می‌کليمم ‏ پوست می‌کنید 
برع کرفن:. سرخ هی کج ی مدوخ میکلی._ اسرخنی ندب عبزغمی‌کدیم: سرخ می‌کنیه 


ساعت. دو و جپل دقیقه است. ساعت» هشت و چهل و پنج دقیقه است. 
ساعت. بیست دقیقه به سه است. ساعت. پانزده دقيقه به نه است. 
ساعت یک ربع به ته است. 


۱ ما هشت و چهل دقیقه شام می‌خوريم. 


ما بیست دقیقه به ه شام می‌خوریم. 
۲ قطان بازده و پنجاه دقيقه به ایستگاه می‌رسد. 


قطار, ده دقيقه به دوازده به ایستگاه می‌رسد. 


ساعت. چند است؟ 


ساعت. هشت است. 


استاد ساعت چند, به کلاس آمد؟ 


ایشان. ساعت هشت به کلاس آمد. 


استاد هر روز چندٌ ساعت درس می‌دهد؟ 


او هر روز. دو ساعت درس می‌دهد. 


۱. شما ساعت چند برای مطالعه به کتاب‌خانه می‌روی؟ 


من ساعت چهار بعدازتلهر به کتاب‌خانه می‌روم. 
- هر روز چند ساعت مطالعه می‌کنی؟ 


من هر روز سه ساعت مطالعه می‌کنم, 


۲ دیشب ساعت چند خوابیدی؟ 

دیشب ساعت یک ربع به یازده خوابیدم. 
- دیشب چند ساعت خوابیدی؟ 

دیشب پنج ساعت و نیم خوابیدم. 
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ساعت. دوازده دقیقه به هفت استد 
۰ امروزه ساعت پنج و نیم صبح بیدار شدم. 


۰ من و دوستانم هر روز یک ساعت قرآن می‌خوانيم. 


۰ پدرم امروز ساعت چهار و بیست دقیقه به خانه آمد. 


....؟ آشپزها هر روز نیم‌ساعت سیب‌زمینی پوست می‌کنند. 


۱. شما کدام غذاها را دوست دارید؟ 
۲ هر روز چند ساعت تکلیف می‌نویسید؟ 
۴ ساعت چند صبحانهه ناهار و شام می‌خورید؟ 


۴ آیا قبل از غذاخوردن دست‌هایتان را می‌شویید؟ 


من عسل می‌خورم؛ پسرم حسین هم عسل می‌خورد. ۳ 


پسرم حسین هم عسل می‌خورد. هم کره می‌خورد. ف 


علی عینک دارد؛ هسوش وی هم ن اد 

۲ آن‌ها شام هم سوپ می‌خورند. هم سیب‌زمینی سرخکرده. 

۳ او نه ماکارونی دوست دارد» نه کنسرو؛ او چلوخورش دوست دارد. 

۴. من نه با اتوبوس مسافرت می‌کنم. نه با قطار: من با ماشین شخصی مسافرت می‌کنم. 
۵. احمد طلیه است: آیا شما هم طلبه هستید؟ بلهء من هم طلبه هستم, 

۶ آن‌ها دیروز پیراهن خریدند یا شلوار؟ آن‌ها هم پیراهن خریدند» هم شلوار. 

#در کلاس شنم می هست یاافتدلی؟ در خلانی ما غم میز هست. :هم ضتنالی: 


۸ شما زباله‌ها را در کوچه ریختی با خنابان؟ نه در کوجه ربختم, نه در خابان؛ در سطل 


دای 


۱. آن‌ها / درس فارسی / خواندن اما ۲.نرگس /سیب‌زمینی اسرخ کردن /مادرم 


۳ زهرا /روغن مایع / استفاده کردن /لیلا ۴. من /سیب‌زمینی | پوست کندن |همسرم 


۱. (ه .. نه) آن‌ها | دیروز / پالتو / پوشیدن/ کاپشن 
۲(هم-هها از مشب اسیپ‌ومیتی /پوست کندن /پیاز 


۳ (هم ... هم) ما افردا امرغ پختن | سیب‌زمینی سرخ کردن 


۴ (نه ... نه) مادرم | دیشب | چلومرغ /درست کردن / جلوکباب 


ستقره‌های آیرآنی 
درهرکشور, مردم غذاهای گوناگون می‌خورند. در ایران هم غذاهای مختلف وجود دارد. 
مردم ایران, مانند مردم کشورهای دیگر هر روز سه بار غذا می‌خورند. صبح صبحانه. ظهر 
ناهار و شنب‌ها شام می‌خورند. 

صبحانه‌ی ایرانی‌ها معمولاً پنر و گردو. کره و مرتّاا عسل و خامه یا نیم‌رو با چای و 
شیر است. ایرانی‌ها بیشتر وقت‌ها ناهاره برنج با خورش‌های گوناگون مانند قیمه. قورمه‌سبزی 
و.. یا چلومرغ چلوکباب و چلوماهی به علاوه‌ی ماست و سالاد می‌خورند و شام آن‌ها سوپ. 


آش» ماکارونی, الویه یا آب‌گوشت است. آ بگوشت یک غناق لذیذ و خوش‌مزهی ایرانی است. 


خانواده‌های ایرانی معمولاً شب‌هاء زیاد غذا نمی‌خورند و از غذاهای رستوران هم کم 
استفاده می‌کنند. آن‌ها بیشتر وقت‌ها با هم غذا می‌خورند و تنها غذا خوردن را دوست ندارند. 
حمید و همسرش ریحانه» ایرانی هستند. آن‌ها یک دوست لبنانی به نام سیّد علی دارند. 


او و خانواده‌اش در ایران زندگی می‌کنند. حمید دیروز آن‌ها را برای شام به خانه‌اش دعوت کرد. 


ریحانه قبل از آمدن مهمان‌ها شام خوش‌مزه‌ای برای آن‌ها درست کرد. مهمان‌ها ساعت 
هفت‌ونیم شب آمدند. حمید و همسرش آن‌ها را به اتاق پذیرایی بردند و با چای» شیرینی 


و میوه از آنان پذیرانی گردند: ریحانه-حدود ساعت اه قب» سفرهمی شام را پهن کزداو همه 


پا هم سر سفره نشستند و شام خوردند. 
سیّد علی و همسرش پس از خوردن شام از حمید و خانوادهاش تشکر کردند و حدود 


ساعت ده و نیم به خانه‌شان برگشتند. 


. ناهار و شام ایرانی‌ها معمولاً چیست؟ 
۲ حمید چه کسانی را برای شام به خانه‌اش دعوت کرد؟ 

۴ مهمان‌ها چه وقت آمدند و ریحانه ساعت چند سفره را پهن کرد؟ 

۴ حمید و همسرش قبل از شام با چه چیزهایی از مهمانان پذیرایی کر 
۵ سیّد علی و همسرش پس از خوردن شام چه کردند؟ 


خوردم خوردی خورد خوردیم 


جنر حسین. اغواپیما اسثر ۲ کشاورزان / مزرعه / کار 


۳ ما / بعدازظهر / استراحت ۴ در زمستان / برف و باران / باریدن 


از اومتیکب با میوه ورام سب سهمان‌هاپذیرایی سس 


۲ من و هم کلاسی‌هايم امروز ...... استادمان تشکر 


۱. آن‌ها | دیشب /میوه | خوردن | 


۴ شما / امروز/ ناهار / خوردن | 
۳ شما | دیروز | خاله |برگشتن ! 


۴ ریحانه / دیشب / دوستانش / پذیرایی کردن ! 


» 


واژه‌ها « 


+ موز؛ آناناس؛ توت فرنگی؛ 
ری؛ ریحان؛ نعنا؛ تربچه؛ پیازچه: 


میوه و سبزی : انگور: گلابی 
زیتون؛ آلو؛ زردآلو: کمپوت؛ سبزی: 
گوجه؛ بادمجان؛ کدو؛ اسفناج 
(_می‌کارد؛ می‌چیند؛ پاک می‌کند؛ خرد می‌کند 
( چشم؛ تعدادی؛ مقداری؛ درحال؛ به همراه؛ صدا زد؛ حرکت کرد 


نکته‌ها 


فمل‌های امر «بخور؛ بخورید وه 


واژه‌های «لطفه و «خواهش می‌کنم» 


# کمک به پدربزرگ 
۹ فصل تابستان بود. حدود.. 


3 1 وازه جای خوانوه شد» 


باغمیوه؛ ار سیب پتقل؛ لیمود خرماه هندوانه؛ خربز؛ طالبی: تا کیل؛ شور دود خیار؛ تون موزا 


1 
ر .۲ واژه مای خوانوه شده 


ببازه فلقل؛فارج؛کاهو: هویج: (گوجه) 


1 پاک می‌کند. 


۱ باغبان‌ها در فصل تابستان و پاییز میوه‌ها را می‌چینند و می‌فروشند. 

۲ سمیّه و مادرش سبزی‌ها را پاک کردند؛ سپس آنها را شستند و در یخچال گذاشتند. 

۳. ما بعضی از میوه‌ها را پوست می‌کنیم و می‌خوریم و بعضی را با پوست می‌خوريم. 

۴ دیشب زهرا و مادرش سبزی‌ها را خرد کردند و خورش سبزی درست کردند. 

۵ در میوه‌فروشی‌هاء میوه‌های گوناگونی. مانند انگور. انجیر: زردآلو موز و ... وجود دارد. 

۶ دوستم مریض است. من دیروز دو عدد کمپوت گلابی و آناناس خریدم و برای او بردم. 


۷ من امروز در ناعجه‌ی خانه‌مان نک درخت زنتون و بک درخت آنار می‌کارم. 


۸ امروز جشن‌تولد برادرزاده‌ام است؛ دو شاخه گل از باغچه می‌چینم و به او هدید می‌دهم. 


٩‏ پدرم یک کیلو سبزی خوردن (جعفری, ریحان, نعناه پیازچه و تربچه» خرید و به خانه آورد. 


۰ در کارخانه‌ی کمپوت سازی با میوه‌های مختلف» کمپوت درست می‌کنند. 


را پاک کن, 
۲. بعد از غذاخوردن و قبل از خوابیدن مسواک بزنید. 
۳ بعد از نوشتن روی تابلوء آن را پاک کنید. 
# سازادبا آیرق دستمال سفره رآ پاک کین 
۵. به رنگ‌کار گفتم: امروز اتاق پذیرایی را رنگ بزن و فردا اتنی مطالعه را 


۶ مادرم گفت قبل از رفتن به جشن‌تولد دوستت, لباس‌هایت را اتو بزن. 


(. مادرم گفت: مریم! سبزی‌ها روی میز است. آن: 


| پاک کن: پاک بکن 


تیاور (ساوریت)ء 


۱. مادرم گفت: به آشپزخانه برو و غذایت را بخور. 

۲. احمد! امروز بعدازظهر برای درس خواندن به خانه‌ی ما بی. 

۳ پدرم گفت: علی! این ساعت خراب است؛ آن را به ساعت‌سازی ببر. 
۴. به تعمیرگاه برو و ماشین را بیاور, 

۵ میوه‌ها را بیاور و از مهمان‌ها پذیرایی‌کن. 

۶ سبزی‌ها را بیاورید و پاک کنید, 


۷ سرساعت هشت به کلاس بیایید. 


۱ معمولاً در گفت‌وگوی موذبانه به جای امر مفرد. از امر جمع استفاده می‌کتیم: حسین آقا: لطفا به کلاس پروید. 


خواهش می‌کنم در را ببند (ببندید). لطفاً پنجره را باز کن (باز کنید). 


۳ 


۱. خواهش می‌کنم درس‌هایت را خوب بخوان و تکلیف‌هایت را بنویس, 
۲ لطفا پس از بیرون رفتن از اتاق, در را ببندید, 

۳. لطفاً کتاب را باز کنید و درس پانزدهم را بخوانید 

۴ حسین! ها سره استه لطفاً پنجزه‌ها را بیند. 

۵ خواهش می‌کنم تکلیف‌هایتان را با خط زیبا بنویسید. 


۱. خواهش می‌کنم مطالعه .......... و تکلیف‌ها را 
یمن رازن سس طفا وگل از خرالمکرنه مسوا کل جج: 


۳ لطفاً غذایتان را و درس‌هایتان را 


۴ دیروز مادربز رگم گفت؛ حسین| به مغازه.......... و سبزی بخرا: 
۵ مادرم پس از پاک .......... سبزی‌ها گفت: نرگس! سبزی‌ها را خرد . 


باز کردن 


۱ ما از بازار سبزی می‌خریم و آن‌ها را پاک می‌کنیم. 
۳ شما ذیروز به باغ رفتید و میوه خوردید: 

۳ من دیشب برای پدر و مادرم نامه نوشتم. 

۴ آیا هر شب درها و پنجره‌ها را می‌بندید؟ 


وهای مبخر: و چخریدهفمل مر از مصدر «خریدن» هستتد 

۲ همان‌طور که خواندیم فعل امر فقط در دو صیفه‌ی +توا و «شماء به کار می‌رود؛ پس ابتدا ضمیر «من» را به ضمیر «توا تبدیل می‌کنيم 
و سیس «فمل مشارع؛ را تبدیل به «فل امه م‌مايچ من فردابه تهران ميرم سه تا 

«قید زمان گذشتد؛ و «یژه‌ی پرسشی» در جمله‌های امری حذف می‌شوند: آبا شما دیروز بعد از 


کمک به پدربزرگ 
فصل تابستان بود. حدود ساعت هشت با پدر و مادرم به طرف روستای پدربزرگم حرکت 


کردیم و ساعت ده و نیم صبح به خانه‌ی پدربزرگ رسیدیم. هوای روستا بسیار خنک و 


بعدازظهر برای تفریح و کمک به پدربزرگم به باغ رفتم. حدود ساعت پنج, هوا بارانی 
شد. در حال تماشای باران بودم که پدربزرگم صدا زد: مجیدا جعبه‌ها را بیلور و میوه‌ها را در 
آن بگذار. زود به طرف جعبه‌ها رفتم و تعدادی جعبه آوردم. با کمک پدربزرگ سیب‌ها و 
زردآلوها را در جعبه‌ها ریختیم و مقداری از آن‌ها را برداشتیم و به خانه برگشتیم. 

در بین راه. پدربزرگ مقداری پول به من داد و گفت: مجیدا امشب مهمان داریم؛ دو نفر 
از دوستان به همراه خانواده‌شان به منزل ما می‌آیند. بروه دو کیلو سیب‌زمینی, یک کیلو 
تخم‌مرغ و دو تا کاهو بخر و زود بیا. گفتم: چشم؛ سپس به مغازه رفتم و آن چیزها را خریدم. 


هنگام برگشتن به خانه. پدرم را دیدم. 
ایشان سیب‌زمینی‌ها را از من گرفت و با هم به 
خانه برگشتيم. 

چیزهایی را که خریدم به آشیزخانه بردم 
و روی میزگناشتم. مادربزرگم که در حال پختن 
غذا بوده از من تشکرکرد و به مادرم گفت: لطفا 
سیب‌زمینی‌ها را بشوی؛ آن‌ها را پوست بکن و 
در ماهی‌تابه بریز و سرخ کن. 


آن شب مادریزرگ با کمک مادرم غذای 


خوش‌مزه‌ای پختند و از مهمان‌ها پذیرایی کردند. 


۱ هجید و خانواده‌اش,ساعت چند به طرف روستا خرکت کردند؟ 
۲. آن‌ها ساعت چند به خانه‌ی پدربزرگ رسیدند؟ 

۳ مجید برای چه کاری به باغ پدربزرگش رفت؟ 

۴. مجید درحال چه کاری بود که پدربزرگ او را صدا زد؟ 

۵ پدربزرگ» وقتی مجید را صدا زد. چه گفت 


۶ مجید برای چه کاری به مهاژه رفث؟ 


۷ مادربزرگ به مادر مجید چه گفت؟ 


۱ درس خواندن / دوستم / آمدن ۲ دیدن فیلم / تلویزیون / خراب شدن 


۲ غرق شدن /پدرم انجات دادن ۴ پاک کردن سبزی /مهمان‌ها | آمدن 


.ما اسبزی |پاک کردن اشستن .۰ ۲ پدر بزرگم امیوه |چیدن افروختن 


۳ باغبان ! درخت | کاشتن / آب دادن ۴. مادرم / کدو | خرد کردن | پختن 


می‌ترسد: لبخند می‌زنده می‌خندده گریه می‌کند 
( 2 جالب؛ همه‌جور؛ آدم؛ بغل‌دستی؛ فرد؛ به نظر من؛ ولی؛ خلاصه؛ 
خنده‌رو؛ هرچه؛ می‌ایستد؛ شوخی می‌کند؛ بازی می‌کند 


بگوییم - نگويیم 
واژه‌ی «چراه و «چون؛ برای این که» 


متن 
کلاس جالب ما 
کلاس ما یکی از بهترین و - 


سس > 
9 


0 


بر واژه های خوانده 


زیب: روت منده 


۱ غوره ترش است و انگور شیرین است. 
۲ موش‌ها از گربه‌ها می‌ترسند. 


۴ این کوک گرسته است وز گریه م ی کنده آو شیر می‌خوآهنه 


۴ بچه‌ها هنگام جشن تولدشان خوش‌حال هستند و می‌خندند. 


۵ پنجره‌ی اتاق باز است یا بسته؟ پنجره‌ی اتاق بسته است. 

۶ مادران هنگام بیمار شدن کودکانشان: ناراحت هستند. 

۷. درجنگل حیوان‌های قوی. حیوان‌های ضعیف را می خورند. 

۸ خط بعضی از دانش‌آموزان د رکتاب اقّل زشت است و ه رکتاب‌های بعد زیبا است. 

٩‏ پوست درخت. پوست آناناس و خربزه زبر است. پنبه. پوست گربه و دم روباه نرم است. 


۰ لباس‌های من زیر باران خیس شد؛ آن‌ها را برای خشک کردن» کنار بخاری آویزان کردم. 


۲ روزها هوا ..... است و شب‌ها هوا 
۳ آن‌ها هنگام خوشحال بودن لبختد ... 
یی از لیموها سب هسند وریعضی از اجتوها مت تهسخید: 


.. می‌پوشند و انسان‌های فقیر لباس‌های 


آن مرد یک خانه‌ی بزرگ دارد. 7 آن مرد یک بزرگ خانه دارد. 26 


ما امروز غذای, خوش_مزه خوردیم/ ما امروز خوش‌مزه غذا خوردیم. 26 


۳۷ ۳ و ۳۹ 
در زمستان» لماس ضخیم بپوشید. 7 زمستان, ضخیم لباس بپوشید. ز 


| هجسرم قاط است: او لباتن‌های زجبا می‌دوزد. 


۲ سارا با آبرنک» یک رنکین کمان زیبا نقاشی می کند. 
۳ من برای دخترم یک کیف بنفش و یک جامدادی آبی می‌خرم. 
۴ رفتگرها خیابان‌های کثیف را تمیز می‌کنند. 


۱. خواهرم زیبا لباس‌ها می‌دوزد. 
۲. مادرم هر روز لذیذ غذا می‌پزد. 
۳ رنگ کار با صورتی رنگ. اتاق را رنگ می‌زند. 


۴ آن ثروت‌مند خانم. چهار بزرگ خانه دارد. 


من لباس تمیز می‌پوشم. ی 6 


من لباس‌های تمیزها می‌پوشم.( 


۱. انسان‌های شجاع نمی‌ترسند. 


۲. مادرم غذاهای خوش‌مزه می‌پزد. 
۳. محسن پیراهن‌های سفید را بیشتر از پیراهن‌های رنگی دوست دارد. 


۴ ریحانه لباس‌های خشک را از روی طناب برمی‌دارد و لباس‌های خیس را پهن می‌کند. 


1. پیراهن‌های چروک‌ها را اتو بزنید. 
۲. ما لباس‌های کثیف‌ها را پا لباس‌شویی شستیم. 


۳ انسان‌های قوی‌ها به انسان‌های ضعیف‌ها کمک:می‌کننن 


۱ محقد / لیاس سقیدا دوست داشتن ۲.حسین /طبقه‌ی بالا / زندگی کردن 
۳ انسان ترسو / حیوان‌ها | ترسیدن ۴. ثروتمندها | لباس نوو گران / پوشیدن 


با واژه‌های داخل 


(بالاتره خیس, بزرگ‌ترین» قوی. بیشتر» ضعیف قوی‌ترین) 
۱ احمد و سجاد ..... هستند ...... نیستند. 


۲ این درخت ..... از آن درخت میوه دارد. 
۲ من لباس‌های .... را روی طناب آویزان کردم. 
۴ شیر .... و فیل -.. حیوان جنگل هستند. 


۵ طبقه‌ی سوم ..... از طبقه‌ی دوم است. 


این صندلی» زیباتر از آن صندلی است. 57 این صندلی» زیباتر صندلی است. ‏ 


خانه‌ی حسن. بز رکتر از خانه‌ی احمد است. ] خانه‌ی حسن, بزرگ‌تر خانه است. :2 


(گرانء گران‌تر. گران‌ترین) 
هستیم. (خوش‌حال» خوش‌حال‌تره خوش‌حال‌ترین) 
(لاغره لاغرتره لاغرترین) 
از خط دوستم است. (زیباه زیباتره زیباترین) 
۵ واکت جواد ..س. ژاکت من است. (ضخیم. ضخیم‌تر, ضخیم‌ترین) 
۶ این خیابان. .......... خیابان این شهر است. (خلوت. خلوت‌توء خلوت‌ترین) 


مد قوق ازاستید ویاسر استه 
۲ کفش شما نوترین از کفش من است: 
۴ خطکش لیلا ارزان‌تر خط کش نرگس است. 


۴ این اناق» روشن‌تر اتلق استه 


۵ این انگور خوش‌مزه‌ترین از آن انگور است. 


چون روز تولد من است. 


۳1 


برای این که رنگ آبی را زیاد دوست دارم. 


چرا غذا نمی‌خوری؟ چون سیر هستم؛ گرسنه نیستم. 

. چرا تکلیف‌هایت را ننوشتی؟ برای این که دیروز مریض بودم. 
چراالامب‌ها زا روفنن کزدند؟ چون ها تاریک است, 

. چرا چلوکباب. زیاد دوست داری؟ چون جلوکباب بسیار خوش‌مزه است. 
. چرا لباس‌هایت را روی طناب آویزان کردی؟ چون لباس‌هایم خیس بود. 


چرا تلویزیون, کم تماشا می‌کنی؟ برای این که درس‌ها و تکلیف‌هايم زیاد است. 


. چرا دیروز به کلاس نرفتی؟ 
, چرا در کلاس را می‌بندید؟ 
« چرا جنگل,کوه و دریا را دوست داری؟ 


. چرا در زمستان؛ لباس‌های ضخیم می‌پوشیم؟ 


کلاس ما یکی از بهترین و جالب‌ترین کلاس‌های مدرسه است. درکلاس ما همه‌جور آدمی 
هست ازکوتاه قد تا بللد قد؛ از چاق چاق تا لاغر لاغر. 


بغل‌دستی من لاغرترین فرد کلاس است. به نظرم بیشتر از سی و پنج کیلو وزن ندارد. 


قدبلند‌ترین فرد کلاس ما حدود دو متر و ده سانتی‌متر است وکوته‌ترین دانش‌آموز 


کلاس ما یک متر و بیست سانتی‌متر قد دارد. این دو نفر وقتی کنار هم می‌ایستند. مانند 
فیل و فنجان اهستند. 


یکی دیگر از هم کلاسی‌هايم. بسیار چاق است. وزن او حدود صدکیلو است؛ اما 
چاق‌تر از او هم درکلاس ما هست. چاق‌ترین فرد کلاس ما صد و بیست کیلو وزن دارد. 
او بسیار خوش اخلاق است و همیشه با دیگران شوخی می‌کندد 


در این کلاس, درس بچه‌ها معمولاً خوب است: ولی یکی از بچه‌ها درسش ضعیف است. 
به نظرم او بیشتر وقتش را برای بازی کردن یا خوردن و خوابیدن استفاده می‌کند. 
دوستم احمد» بیشتر وقت‌ها 
سس رواسجد و لیخد می‌زنده تا 
دیگران مانند او نیستند. مسعود 
بیشتر وقت‌ها ناراحت است و کم 
می‌خندد. من هرچه از او می‌پرسم: 
«چرا ناراحتی؟» پاسخ نمی‌دهد. 
خلاصه, کلاس ما و هم‌کلاسی‌هایم 
خیلی جالبند. من همه‌ی آن‌ها را 
دوست دارم هم چاق‌ها را؛ هم‌لاغرها 
راه هم قدبلندها راء هم قدکوتاه‌هارا 
و هم 


۲. چاق‌ترین فرد این کلاس چندکیلو وزن دارد؟ 
۳ به نظر شما چرا درس یکی از بچه‌ها ضعیف است؟ 


۴ چه کسی هميشه با دیگران شوخی می‌کند؟ 


۵ قذ بلندترین و کوتاه‌ترین فرد در این کلاس چند سانتی‌متر است؟ 


یحانه ..... دوستانش شوخی می‌کند. (با؛ از؛ در) 
۲. بچه‌ها ..... حیوان‌های جنگل می‌ترسند. (به 
۲ دو عدد روی میز است. (ماژیک مشکی؛ مشکی ماژیک: 

.. می‌شندند. [دوستان+ دوست) 


۴ هنگام وارد شدن او بعضی از 
۵ یکی از ......... بسیار چانی است. (هم کلاسی‌ام؛ هم کلاسی‌هایم) 

۶ کلاس ما یکی از .......... کلاس‌های مدرسه است. (جالب؛ جالب‌تر؛ جالب‌ترین) 
ما ........... کم هستند. (دوستان چاق‌ها؛ دوستان چاق) 


واژه‌ها 


3 ۳ 
+ انسان و اعضای بدن: مهربان؛ نامهربان؛ متواضع؛ متکیّره نبیناه کور؛ 

تاشنوا؛ کره معلول؛ سره ابرو بازو؛ سینه؛ معده؛ ماهیچه؛ استخوان و.. (نوزاد) ۲ 
۷ 5 ۳99 # 
4 احترام می‌گذارد؛ بغل می‌کند؛ نوازش می‌کند؛ می‌بوسد؛ صحبت می 

به دنیا می‌آید؛ از دنیا می‌رود؛ (شانه می‌زند؛ کوتاه می‌کند) 

قسمت؛ برشی؛ به وسیله‌ی؛ مسگمز بهتره طعم ومزهه بود شوره کنده 

این ی گنک سین می که تنس رمی ککننا حرف ی وت وایزمی وود 


نکته‌ها 


مقایسه‌ی واژه‌های «دست ؛ دستها و 
واژه‌ی سال . 


متن 
بدن انسان 
ریم بدن انسان, قسمت‌های گوناگونی 


ب‌ 
ی 


ان هادون توزانش را بقل فی گنه و می‌پونتد. 


۲. کودکانتان را نوازش کنید و ببوسیدا. 


۴ هر روز در این بیمارستان حدود بیست نوزاد به دنیا می‌آید. 


۴. من دیروز به دیدن مادربزرگم رفتم و با او صحبت کردم. 

۵ دوستم معلول استه او برای راه رفتن از عضا استفاده می‌کند. 

۶ علی به مرد نابینا کمک کرد و او را به آن طرف خیابان برد. 

۲. مادربزرگ سعید. هفتاد و پنج سال زندگی کرد؛ او پارسال از دنیا رفت. 

۸ استادمان گفت: روز مادر به دیدن ماهرثان بروید و دست ایشان را ببوسید. 

٩‏ هر روز در جهان هزاران نفر از دنیا می‌روند و هزاران نفر به دنیا می‌آیند. 

۰ پدربزرگم هميشه نوه‌هایش را نوازش می‌کند. او بسیار مهربان است. 

۱ ابینا کسی است که چشمانش نمی‌بیند و ناشنوا کسی است که گوش‌هایش نمی‌شنود. 


۳. طلبه‌های این کلاس مهربان و متواضع هستند. آن‌ها به استادهایشان احترام می‌گذارند. 


می‌بوسم می‌بوسد می‌بوسیم می‌بوسيد می‌پوسند 
احنرام می‌گذارم. احترام می‌گذاری .. احتوام می‌گذارد ‏ احترام می‌گذاريم . احترلم می‌گذارید . احترام می‌گذاوند. 
می‌شنو می‌شنویم می‌شنوید می‌شنوند 


رانوازش می‌کنده لس باس صحبت می‌کند. "َ هس احترا میگذاد. 


۱. در صورت انسان چشم. ابروء پلک» مژه. بینی و لب قرار دا 


۲. موهای دخترم زیبا و بلند است. من هر روز موهای او را شانه می‌زنم,! 


۳. دندان‌پزشک پس از معاینه گفت : هر روز سه بار دندان‌هایت را مسواک بزن. 
۴ برادرم به آرایش‌گاه رفت و موهای سر و صورتش را کوتاه کرد.! 


۵ ما با چشم‌هایمان می‌بینیم؛ با گوش‌هایمان می‌شنویم و با زبانمان صحبت می‌کنیم. 


(کوتاه؛ دست؛ خون؛ قوی؛ بیست؛ بزرگ؛ پا) 
آشگم انسان‌هاق چاقس. استد 


۵ من روزهای جمعه ناخن‌هايم را ..... می‌کنم. 
۶ بازوها و ماهیچه‌های آن جوان بسیار .... هستند. 
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ند 


۵( مب 


۱ در صورت انسان چه چیزهایی وجود دارد؟ 


چشم و گوش چه کار می‌کنید؟ 
۳ زانو و آرنج کجای بدن قرار دارند؟ 
۴ در شکم انسان چه چیزهایی هست؟ 
۵ زبان و معده درکجا قرار دارند؟ 


۶ یک دست چند انگشت دارد؟ 


7 
ما 


انسان دو دست دارد. 


انسان ها و حیوان ها چشم دارند. 


دندان اس 


این دندان است. 


و جنگل چشمه وجود دارد. 


کب 


من یک دوچرخهی آبی دارم. 


این دوچرخه‌ی آبی: مال من است. 


این عینک. مال من است و آن عینک مال برادرم صادتق است. 


۲ یکی از این دفترها مال خواهرم پروین است. 
یش عضا ما کیست ؟ آیرخ قصا مال ,ید ویو اگم انستد. 


۴ آیا آن خان‌ی زیبا مال عباس است؟ بله. آن خانه‌ی زیبا مال عتّاس است. 


۱ پالتو | برادر حسن ۲. جامدادی / برادرزادهام ریحانه 
۳ آپارتمان | عمویم ۴. مداد رنگی | فرزندم جواد 
۵ گل‌فروشی / آقا مهدی ۶ ساعت عچنی | پسرم محشد 


در بان گفتر دکیست؛ را کیه»میگوييم :این عصا مال گیست؟ این عصا ما کیه؟ 


بدن انسان 


بدن انسان قسمت‌ها یگوناگونی؛ مانعد پوست» گوشت: خون؛ استخوان و.. دارد. 
رنگ پوست انسان‌ها گوناگون است. بعضی از انسان‌ها زردپوست هستند؛ بعضی 


سیاه‌پوست. برخی سرخ‌پوست و بعضی دیگر سفیدپوستند. ما به وسیله‌ی پوست. گرمی: 


سردی زبری و نرمی را احساس می‌کنيم. 


دز بدن انسان: بیش از دویست عدد استخوان وجود دارد. استخوان‌ها بسیار محکم 
هستند. محکم‌ترین و بلندترین استخوان بدن انسان. استخوان ران است. 

در بدن انسان, دو چشم برای دیدن و دوگوش برای شنیدن وجود دارد. بعضی از 
مردم, چشم‌هایشان ضعیف است و خوب نمی بینند. آن‌ها برای بهتر دیدن از عینک استفاده 


ما از بینی علاوه بر نفس کشیدن, بوی غذاهاء گل‌ها. عطرها و... را احساس می‌کنیم. 
به وسیله‌ی زبان حرف می‌زنيم و طعم و مزه‌ی خوردنی‌هاء مانند شیرین بودن عسلء شور 
بودن نمک, تند بودن فلفل و ترش بودن بعضی از میوه‌ها را حس می‌کنيم. 

در بدن ما اعضای دیگری هم وجود دارد. مانند قلب که به وسیله‌ی آن خون به 
همه‌جای بدن می‌رسد؛ پا که به وسیله‌ی آن راه می‌رویم و دست که به وسیله‌ی آن 


می‌نویسیم» غذا می‌خوریم و وسایل را برمی‌داريم. 


1 پوست انسان‌ها چه رنگ است؟ 
۲ بلندترین استخوان بدن کدام است؟ 

یینی بزاق چیست؟ 

۴ چرا بعضی از انسان‌ها از عینک استفاده می‌کنند؟ 

۵. انسان از زبان برای چه کارهایی استفاده می‌کند؟ 

۶ انسان به وسیله‌ی پوست. چه چیزهایی را احساس می‌کند؟ 
۷ انسان به وسیله‌ی پاها و دست‌هایش چه‌کار می‌کند؟ 


هه هه هدهع فتاه ار 
سس را احنانن می‌کند (حن می‌کند, حرف می‌زند. 


: با وازه‌های داخل 


(نمی‌بیند؛ نوزاد؛ کور+ مهربان؛ نمی‌شتود؛ کر؛ معلول) 
۱. کسی که دیگران را دوست دارد و به آن‌ها کمک می‌کند ..... است 
گ کسی که دست ور باتش تال فیجبت: مد انست: 
۳ به بچه‌ای که دوه سه هفته سین دارده . 
ثابیتا گنتی متا گس , 
هد تاشتوا کسی است گفاس. 
۶ اسم دیگر ناییتاه .. ورام دیگر ناشتواء 


۷ "پزشکی: سردرد؛ دل‌درد؛ دندان‌درد؛ تب؛ زخم؛ چسب زخم؛ باند؛ پنبه؛ 
بتادین؛ داروخانه؛ کپسول؛ قرص؛ شربت؛ قطره؛ پماد؛ سرم؛ اورژانس؛ . ۲ 
آزمایشگاه پز یقات) ۷ 
سرما می‌خورد؟ سرفه می کند؛ عطسه می‌کند: 

1 بانسمان می‌کنده آمبول می‌زند؛ حاحی می‌کند؛ عمل می‌کند ۲ 
8 (َو داروساز: صاحب؛ صندلی چرخ‌داره انواع» وسایل پزشکی و بهداشتی؛ 0 
۰ مطب؛ ویزیت؛ تخفیف می‌دهد؛ علاقه دارد 
۲ نکته‌ها 

۱ واژه‌ی «بفرمایید» - 
دنا 
نوشتن و خواندن «تاریخ» 


متخصص؛ بستری؛ عیادت؛ (بخش؛ درمان؛ 


9 درد می‌کند؛ 


۱ پدرم پزشک متخضص قلب است. ایشان رئیس بیمارستان ابن سینا است. 

۲. دوستم درخیابان تصادف کرد؛ او را زود به بخش اورژانس بردند. 

۴ برادرم مریض است؛ او امروز لاوه بر خوردن قرص و کپسول. آمپول هم زد 

۴ عکتر گفته هر فانث ساعت. یکه قوس و رک قاق عفلکوری طریته بضور. 

۵ دختر کوچکم به خاطر اسرماخوردن تب دارد و زیاد سرفه و عطسه می‌کند. 

۶ دندان علی درد می‌کند. او امروز برای د: دندان‌هايش به دندان‌پزشکی می‌رود. 

۷ در بیمارستان‌ها اتاق تزریقات» بخش اورژانس, آزمایش گاه, داروخانه و اتاق عمل وجود دارد. 
در اتاق تزریقات, زخم بیمار را با سرم و بتادین می‌شویند و به وسیله‌ی باند پانسمان می‌کنند. 
3. پدربزرگم در بیمارستان بستری است. ما هر روز به عیادت ایشان می‌رویم. 


۰ فاطمه متخشص و جزاح چشم است. ایشان چشم بیماران را معايته و جزاحی می‌کند. 


لطقاً جایگزین کنیج__رر 


۱. فرزندم / چهار ساعت | سر ۲ پدربزرگمان | یک ماه / پا 
۳. ابراهیم | یک هفته | کمر ۴ماایک‌سال اچشم 
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سرما خوردن: سرمامی‌خورم . سرمامی‌خوری .سردا می‌خورد.. سرمامی‌خوريم .سرا می‌خورید 
آمیول زدن: آمپول می‌زنم . آمیول می‌زتی ‏ آمپول‌می‌زند . آمپول می‌زتيم ‏ آمپول می‌زنید 


۱ پدربزرگ و مادربزرگم هنگام دیدن ما خوشحال می‌شوند و لبخند می‌زنند. 
۲. قبل از رفتن به خانه‌ی دوستم. به او نلفن زدم!؛ سپس به آن‌جا رفتم. 

۳ وقتی به خانه‌ی حسین رسیدم: زنگ زدم و پدرش در را باز کرد. 

۴ آیا شما قبل از رفتن به کلاس, موهایتان را شانه می‌زنید؟ 

۵ هفته‌ی قبل مریض بودم و سه تا آمپول زدم, 

۶ ما قبل از وارد شدن به اتاق مدیره در می‌زنیم؛ سپس وارد می‌شویم. 

۷ یکی از دوستانم زیاد حرف می‌زند. من زیاد حرف زدن را دوست ندارم. 


۸ پلیس گفت: این خیابان؛ ورود ممنوع است؛ دور بزنید و از آن خیابان بروید. 


٩‏ در هوای آفتابی, هنگام بیرون رفتن از خانه به دست‌ها و صورتم کرم می‌زنم. 


۰ هر روز هنگام خوردن صبحانه. شکر را در چای می‌ریزم و با قاشق آن را به هم می‌زنم. 


۱. رنگ کارها فردا دیوارهای مدرسه را .......... می‌زنند. 
۲ پس از شستن لباس‌هاء پیراهنم را ........... می‌زنم. 


۳ دوستم علاوه‌بر خوردن کپسول و شربت. یک سرم و دو تا 


۴ دیروز مریض بودم؛ دوستانم به من +« زدشد و حالم را پرسیدند. 


۵. دیشب به مادرم تلفن ... . و حدود نهم‌ساعت با او . زدم. 
۶ امروز صبحانه. مقداری شکر در شیر ریختم و با قاشق آن را ............ زدم. 


.در با فتر به جای مصدر«نلفن زد 


۲ هر بان گفار ده هم ده را اه رده میگوييم:من با فش چای را هم زدم 


ازنگ زدن! هم استفاده می‌شود: از خانه به محل کار دوستم زنگ زدم. 
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چهار هفت هزار و سیصد و نود و یک 


چهار مهر هزار و سیصد و نود و یک 


چهارم مهر هزار و سیصد و نود و یک! 


چهارده خرداد هزار و سیصد و شصت و هشت 
دو سه هزار و سیصد و پنجاه و شش 

هشت چهار هزار و سیصد و هفتاد و هشت 
پاازدهم شهریور هزار و سرصد و هشتله 

سی و یکم مرداد هزار و سیصد و هشتاد و هشت 
دوازده فروردین هزار و سیصد و پنجاه و هشت 
بیست و دو بهمن هزار و سیصد و پنجاه و هفت 


هفده هشت هزار و سیصد و نود و دو 


۱ آیت ا.. بهجت | ۱۳۸۸/۳/۲۷ ۱ قم / ازدنیارفتن 
۲ پدرم | ۱۳۹۰/۴/۱۶ بیمارستان / بستری شدن 

۳ حسن ! درتاریخ | ۱۳۹۰/۱۲/۴ / تهران ! عمل کردن 

۴۲ من و دوستم | درتاریخ / ۱۳۹۱/۲/۱۹ آزمایش گاه / رفتن 


۱. امروز چندم ماه است؟ 
۲. تاریخ تولدتان را بگویید؟ 


۳ شما چه وقت به ايران آمدید؟ 


۴ دیرور هفدهم فروردین بود یا هجدهم فروردین؟ 


۵ آپا امام خمینی ی در چهاردهم خرداد شصت و هشت از دنیا رفت؟ 


پرستار مهربان 
سمیّه» پرستاری خوش‌اخلاق و مهربان است. او در بخش کودکان بیمارستان امام خمیتی ی 
کار می‌کند. سمیّه یه کودکان بیمار در خوردن داروها کمک می‌کند. هنگام پانسمان زخمشان» 
آن‌ها را نوازش می‌کند و با مهربانی زخمشان را می‌شوید. پماد می‌زند و سپس به وسیله‌ی 
باند می‌بندد. او بچه‌ها را مانند فرزندانش دوست دارد و کودکان هم به او بسیار علاقه دارند. 


خائم کاظمی» مادر سمیّه است. او پزشک داروساز و صاحب داروخانه‌ی بزرگ کوثر 
است. این داروخانه شبانه‌روزی است. داروخانه‌ی‌دکترکاظمی درخیابان سعدی. کنار 
بیمارستان امام‌خمینی نْقرار درد 

در داروخانه‌ی کوثر انواع داروها مانند فرص, کپسول. سرم. آمپول, شربت و پماد وجود دارد. 
آن‌جا علاوه بر دروه وسایل پزشکی و بهداشتی, مانند صندلی چرخ‌دارهپنبه. بانده چسب زخم, 
بتادین انواع کرم و خمیردندان و.. می‌فروشند. 


سر مرو و 
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پزشک متخشص گوش و حلق و بینی است. مطب او بیشتر وقت‌ها شلوغ است. 


ایشان از خانواده‌های فقیر بول ویزیت و جراحی نمی‌گیرد. یا به آن‌ها بسیار تخفیف می‌دهد. 


1 سمیه چه‌کاره است و کجا کار می‌کند؟ 
۲ جرا گرد کاین: سعله را حوست دارند؟ 

۴ داروخانه‌ی شبانه‌روزی کوثر کجا قرار دارد؟ 

۴ هر دازوخانه‌ی خانم کاظمی چه چیزهایی وجود ذارد؟ 
۵. پدر و مادر سمیّه چه کاره هستند؟ 


۶ پدر سمیّه متخشص چه چیزی است؟ 


۷ پدر سمتّه به چه کسانی تخفیف می‌دهد؟ 


همست تخقیف می‌دهد. 


۴. فروشنده‌ی پوشاک ...... خانواده‌های فقیر تخفیف می‌دهد. (را ؛ به؛ از ؛ با) 


۴ پرستارها با مهربانی زخم بیماران را می‌شویند و پماد.-... (می‌کنند؛ می‌کشنده می‌زندد) 


۵ سمیّه هنگام پانسمان زخم‌هاء کودکان را نوازش ...... . (می‌کنده می‌زند؛ می‌گیرد) 


۶ در داروخانه‌ی‌کوثر, انواع داروهاء مانند قرص و کیسول ...... . (دارد؛ وجود دارد) 


. هادی / دندان‌درد / ۱۳۹۱/۹/۱۷ دندان‌پزشکی 
۲ مادوبزرگم | معاین‌ی گوش / ۱۳۹۲/۱/۲۴/ درمان گاه 


۲ زهرا و دوستش /دل درد /الآن ! مطب 


۳ بن درس می‌آمو ۶ 


۰ واژه‌ها 


" 

* ورزش: ورزشگاه: سالن ورزشی؛ ورزشکار؛ مربی؛ داور؛ کشتی؛ شنا؛ 

اسب‌سواری؛ تیراندازی؛ والیبا ول + تنیس روی میزا ؛ پینگ نگ 

۰ ورزش رزمی؛ شمشیربازی؛ بد 

۳ پیاده‌روی؛ دو و میدانی؛ (بازیکن؛ قهرمان؛ لباس ورزشی) 
دق می‌دود؛ مسایعه می‌دهد؛ پیروز می‌شود؛ شتدست می‌حورد؛ (دعوا می‌دند) 

ط ( برنامه؛ برنامه‌ی هفتگی: اخبار: سریال؛ گوش می‌دهد: یاد می‌گیرد؛ تقسیم می‌کتد؛ ٩‏ 


۰ 


فعل‌ها و حروف اضافه 
۴ متن 


برنامه‌ی هفتگی من 
7 من مهدی هستم. دو ماه و نیم 


ا.بیشتر ورزش‌هایا مصدر «کردن؛ استفاده می‌شود. ماندد شناکردن, تیرندازی کردن و -«افا کشتی با مصدر «کرفتن! ی‌آیدداحمد بارضا کشتی می کیرد 


ورزش؛ قوتبال؛ ژیسناستیک؛ استخر؛ توپ: بازی می‌کند 
| ورزش‌های رزمی: تکواندوهکارنه؛ جودوه کونگفوه ووشو؛رزم‌آوران و 


تحت 


توت 


1. ورزشگاه آزادی تهران, بزرگ‌ترین ورزش گاه ای 

۲ ما هقته‌ی قبل دو بار به استخر رفتیم و شنا کردیم. 

۳ آقای محمدی ورزش کار است؛ او قهرمان کشتی است. 

۴ بیشتر ورزشکاران والیبال و بسکتبال قدبلند هستند, 

۵ در ورزش فوتبال, بسکتبال» والیبال و پینگ‌پونگ از نوپ استفاده می‌کنیم. 

۶ پدرم به ورزش دو و میدانی بسیار علاقه دارد. او هر روز حدود سه کیلومتر می‌دود. 

۴ ورزشکاران هنگامی که مسابقه می‌دهند: گامی پیروز می‌شوند و گاهی شکست می‌خورند. 
۸ آقای رضایی؛ مربی ورزش‌های رزمی است. او به سالن ورزشی می‌رود و نکواندو درس می‌دهد. 
٩‏ هادی, داور فوتبال است. او هنگام مسابقه, نود دقیقه به همراه بازیکنان در زمین فوتبال می‌دود. 


۰ خواهرم هم درس می‌خواند. هم ورزش می‌کند. او هر روز به کلاس تیراندازی می‌رود. 


۱ آیا شما هر روز ورزش می‌کنید؟ 
۲ شما کدام ورزش را دوست دارید؟ 
۳ اسم بزرگ‌ترین ورزش‌گاه کشور شما چیست؟ 
۴ در خانواده‌ی شما چه کسانی ورزش کار هستند؟ 
شما هر روز چند کیلومتر پیاده‌روی می‌کنید؟ 
۶ آیا هنگام ورزش کردن از لباس ورزشی استفاده می‌کنید؟ 


۰ 5 ۱ 
دیدن دم موی دوه 
سیباتید میتی جتاسمت: مانمبوه مامتها مرو 


می‌دوم می‌دوید می‌دوند. 


پیروز شدن؛ .روز می‌شوم پیروز می‌شوی پیروز می‌شود ..._پیروز می‌شویم پیروز می‌شوید . پیروز می‌شوند 
حوردن: ی می‌حوری می‌خورد. ت مي‌خوريم ش می‌کوزیه: ش و 
شام ای بیدمد. ی درس یو بیش ی مس شکست مشود 


من ورزشن‌های سس و سس راغوست فارم. 
۲. ورزش‌کاران معمولاً با هم وی گاهتگن 


۴ ورزش‌کاران در مسابقه گاهی پیروز ....... و گاهی شکست 


۴ حسین ورزش دو و میدانی را دوست دارد؛ او هر روز دو ساعت در پارک 


۵ دوستم با ماشین بددانشگاه نمی‌آید اوهر روز از غانه فا داش که می‌گند. 


۱ آيا زهرا /فردا / تیراندازی / پیروز ۲ مهدی/پارسال | کشتی/ قهرمان (شدن) 


۴۳.ما/هفته‌ی قبل /والیبال / شکست 


#صحسی [استال) دوچزخه سواری:! پیروز 


از ها هر روز سه‌یان غذا می‌خوریه: صبجانه ناماز تنام. 

6 نار پارسال جن‌سایقهی پینگ ینگ او سین قتکننت ورد 

۳ بچه‌ها در هوای برفی بازی کردند و سرما خوردند. 

۴ هادی در دادگاه به قاضی گفت: من قسم می‌خورم که از صادق پولی نگرفتم. 
۵ مریم هنگام دویدن زمین خورد و دست و پایش زخمی شد. 

۶ جمشید دیروز با سه نفر دعوا کرد" و از آن‌ها کتک خوردد. 


۲ دیروز ماشینم روی برف شرخورد و با یک ماشین دیگر تصادف کرد. 


,ها در سایقه‌ی والییال سب خوردیم. 


۲. فرزند کوچکم هنگام دوچرخه سواری ......... خورد و گربه کرد. 
۴ شهربانو از دو روز قبل ........, خورد و سرفه و عطسه می‌کند. 
۴. به خاطر خیس بودن زمین خوردم و دستم زخمی شد, 
۵. آن‌ها به سبب شکستن آظرف‌ها از مادرشان ......... خوردند. 


دعواکردی ... دتوا کرد دعواکرديم 


فعل‌ها و حروف اضافه 
از ............ استفاده کردن: استاد برای نوشتن از ماژیک استفاده می کند. 


پذیرایی کردن: ما از مهمان‌هان با چای و شیرینی پذیرایی گردیم. 
ووسین: معنه امیت آن راخددمی تاکسی:آدرنی را ووسیقه 
ترسیدن: بعضی از مردم از موش میت سند. 

تشکر کردن: طلبه‌ها از استاد‌هایشان تشکر می‌کنند. 


... حوکت کردن: ابراهیم ساعت دوازده و نیم اژ تهران حر کت می کند. 
خواستن: پدرم از من یک لیوان» آب خنک خواست. 

شکست خوردن: یاسر در مسابقه‌ی کشتی از حسین شکست خورد. 
گرفتن: فاطمه و برادرش از پدرشان پول میگيرند. 

پیاده شدن: سلمان در ایستگاه از اتوبوس پیاده شد. 


خریدن: پدر و مادرم از فروش‌گاه کوثر. لباس می‌خرند. 
... دادن: من دوچرخهام را به دوستم دادم 

4 سسست گمگ کودن: دخترم به آن پیرزن کمک گرهد. 

....- تلفن زدن: من هر هفته به ملدرم تلفن می‌زنم. 

... گفتن: استاد به ما گفت: تکلیف‌هایتان را بنویسید. 

... علاقه داشت 
.. ازدواج کردن: حضرت خدیجه :له با حضرت محمد ت ازدواج کرد. 
.. بازی کردن: بچه‌ها در حیاط با توپ بازی می‌کنند, 


ما به درس خواندن علاقه داریم. 
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.. صحبت کردن: زهرا با دوستش سوسن صحبت می کند. 


فعل‌ها و حروف اضافه 


ندگی کردن: پدربزرگ کمیل در تهران زندگی می‌کند. 
.- غرق شدن: تعدادی از مردم هرسال در درا غرق می‌شوند. 
.. ماندن: ما برای درس خواندن پنج سال در ایران می‌مانیم. 
نشستن: مهمان‌ها در اتاق پذیرایی» روی مبل نشستند. 
دانش آموزان ساعت هفت از خانه به مدرسه می‌روند. 
.... آمدن: پدرم ساعت دو از اداره به خانه می‌آید. 
برگشتن: همسرم ساعت دوازده از دانش‌گاه به خانه برمی‌گردد. 
بردن: حسین هر روز دخترش را از خانه به مدرسه می‌برد. 


یکی از دوستان قدیمی مادرم ....... روستا زندگی می‌کند. او و فرزندش لیلا دیروز ساعت 


یک و نیم بعدازظهر ....... روستا حرکت کردند و ساعت سه و تیم ....... خانه‌ی ما رسیدند. 
مادرم پس از سلام و احوال‌پرسی آن‌ها را ....... سالن پذیرایی برد؛ آن‌ها ....... مبل 
نشستند. من با میوه و چای ...... آن‌ها پذیرایی کردم. سپس کنار لیلا نشستم و ...... او 
سحبت کردم او ب.د. من گفت: فاطمها یک هفته است: که سرم بسیاز درد عی‌کند. 
من سساو گفتم دوه روز هی ما بهکنید من ومافرم س تما نک می‌کنيم 
تا یک دکتر متخصص شا را هعایته کند. لیلا و مادرش...... ما تشگر کردند ودو روز 


خاندی ما ماندند. آن‌ها پس از معاین‌ی پزشک متخضص و گرفتن داروها...... روستایشان 
برگشتند. 


۲ قمل‌های لام به حرف لضاف خلسی دی ند رن و حول حرف اضاقدی مخانی میگیرند ماددجرفتو بنج رفت اوه خفه رف 
او تا آخر خیابان رفت او برای مطللعه به کتاب‌خانه 


برنامه‌ی هفتگی من 
من مهدی هستم, دو ماه و نیم قبل به همراه همسر و فرزندم برای درس‌خواندن به ایران آمدم. 
پس از آمدن به ایران برای یادگرفتن زبان فارسی به «مرکزآموزش زبان و معارف اسلامی؛ 
رفتم. ابتدا برنامه‌ی درسی آن مرکز را مطالعه کردم. سپس با کمک همسر و دوستانم یک 
برنامه‌ی هفتگی نوشتم و شبانهروزم را به سه بخش درس خواندن, عبادت کردن؛ تفریح و 
استراحت تقسیم کردم. 


من هر روز پس از خواندن نماز صبح؛ حدود یک ربع قرآن می‌خوانم. ساعت هفت صبح 
با خانواده ام صبحانه می‌خورم و ساعت هفت و نیم با آن‌ها خداحافظی می کتم و به مدرسه می‌روم, 
حدود ساعت هشت به مدرسه می‌رسم و زود به کلاس می‌روم؛ چون استاد ما سر ساعت هشت 
به کلاس می‌آید. 

پس از تعطیل شدن کلاس‌ها هنگام ظهر به خانه برمی‌گردم. معمولاً ال اذان به خانه 
می‌رسم. پس از خواندن نماز ظهر و عصر با همسر و فرزندم ناهار می‌خورم. سپس یک ربع 
آخبار فارسی گوش می‌دهم و نیم‌ساعت می‌خوابم. ساعت دو و نیم از خواب بیدار می‌شوم. تا 
ساعت سه و نیم درس‌هایم را می‌خوانم و بعد برای رفتن به کلاس‌های بعدازظهر آماده 


می‌شوم. 


من شب‌ها مقداری مطالعه می‌کنم و حدود یک ساعت هم برای بهتر یاد گرفتن ز 
فارسی» فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی را تماشامی کنم. سپسن شش ساعت می‌خوايم. 


در مدرسه‌ی ما یک سالن 
ورزشی هست که در آن وسایل 
گوناگون ورزشی وجود دارد. من 
و بعضی از دوستانم» عصرٍ روزهای 
شنبه, دوشنبه و چهارشنبه یک 
ساعت در این سالن ورزش می‌کنیم 
و صبح روزهای جمعه به استخر 


می‌رويم. 


۱ مهدی به همراه چه کسانی به ایران آمد؟ 

۲ چرا او به مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی رفت؟ 

۳. مهدی برنامه‌ی هفتگی‌اش را به چه بخش‌هایی تقسیم کرد؟ 
آوبعدازظهرها چه برنامه‌ای دارد؟ 

۵ مهدی برای بهتر یادگرفتن زبان فارسی چه کارهایی می‌کند؟ 


۶ او عصر روزهای شنبه, دوشنبه و چهارشنبه کجا می‌رود و چه کار می‌کند؟ 


